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   بررسي هنجارگریزي واژگاني و معنایي در غزلیات طالب آملي

 * پیمان منصوری

 سید اسماعیل قافله باشیدکتر 
 المللی امام خمینی )ره(دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین

 
 چکیده

 و استعاره ،هیتشب در هنجار از زیگر ییمعنا سطح زین و یواژگان سطح لیتحل به مقاله نیا در
 نیترهمم. است شده ارائه خصوص نیا در یینمودارها و شده پرداخته «صیتشخ» خصوصبه

 شد، گرفته کاربه یآمل طالب خودساخته و عیبد عبارات و باتیترک صیتشخ یبرا که یمنبع
 بیقر انیم از ش،پژوه نیا هایافتهی براساس مجموع در. تاس 3 درج یاچندرسانه افزارنرم

 از مورد 220 به کینزد ،یآمل طالب اتیغزل سراسر در شده افتهی رمشترکیغ استعاره نوع 650
 اتیغزل در دموجو استعارات یتمام سومکی از شیب که معناست بدان نیا و هستند عیبد آنها

 !است زیانگشگفت نیا و هستند او شینواند و خلاق ذهن ساخته یآمل طالب

 .ییمعنا یزیگرهنجار ،یواژگان یزیهنجارگر ات،یغزل ،یآمل طالب ،ییزداییآشنا: هاکلیدواژه

                                                 
 2/5/98تاریخ پذیرش:     15/10/97تاریخ دریافت: 

 نویسنده مسئول – المللی امام خمینی )ره(کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بین* 

Mansouri_p313@yahoo.com 
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 مباني نظري. 1
 زدایي و مفهوم آنآشنایي 1-1

، منتقد روس در سال 2را نخستین بار ویکتور شکلوفسکی 1«زداییآشنایی»اصطلاح 
ابتدا این اصطلاح را در مقاله خود »گوید: احمدی میمطرح کرد و چنانکه بابک  1917

)احمدی، « کاربرد به (Ostrannenja)بر پایه واژه روسی « هنر به منزله شگرد»با عنوان 

قدر مهم است که برخی آن را بیانیه فرمالیسم آن»مقاله شکلوفسکی (. 47: 1380
نر ایجاد تغییر شکل در گوید که کار اصلی هاند. شکلوفسکی در این مقاله میخوانده

 makingکه با توجه به ریشة لغت در انگلیسی به ( 173: 1386)شمیسا، « واقعیت است

strange گوید: هدف زبان ادبی این سازی( ترجمه شده است. شکلوفسکی می)غریب
هم است که عادات ادراکی و احساسی ما را با استفاده از شکلهای غریب و غیرعادی به

کند. بسیاری از مسائل زیباشناسی را برجسته می)شکل(  Formرو  این زند و ازمی
 امروزه برای ما به سبب فراوانی کاربرد، عادی شده و لذا تأثیر خود را از دست داده

جای اصطلاح توان دوباره از آنها استفاده کرد. امروزه بهسازی میاست؛ اما با غریب
به عقیده  (.174)همان:  وم شده استزدایی مرسسازی، اصطلاح آشناییغریب

زدایی موجب به شکلوفسکی وظیفه ادبیات ناآشنا ساختن تعابیر مألوف است. آشنایی
وری بیشتر خواننده از آن تأخیر افتادن و گسترش معنای متن و درنتیجه لذت و بهره

برخلاف شکلوفسکی، که تمهیدات ادبی را قطعی و  (.47: 1380)احمدی، گردد می
های متأخر زدایی است، فرمالیستخود عامل آشناییخودیدانست که بهیرناپذیر میتغی

بر آن بودند که تمهیدات ادبی، پویا و تغییرپذیر ( 4و یوری تینیانوف 3)مانند رومان یاکوبسن
صورت مألوف و به عقیده آنان تمهیدات ادبی پس از مدتی به. (56: 1383)خائفی، است 

مانند. اینجاست که که دیگر از ایفای تأثیر اصلیِ اولیه عاجز میطوریآید بهآشنا درمی
زدایی شود و تمهیدی خاص، عملکردی جدید باید از خود تمهیدات ادبی نیز آشنایی
بدین ترتیب شکلوفسکی و  ؛(26: 1378)مقدادی، بیاید تا قادر به القای تأثیر اولیه باشد 

: 1377)علوی مقدم، دانستند زدایی مییجاد آشناییها کارکرد ادبیات را ادیگر فرمالیست

زدایی هرگونه تلاش برای گریز از عادت و تکرار در زبان است که بنابراین آشنایی (.105
 سازی سطح واژگانی و نیز در سطح معنایی همراه است.با هنجارگریزی و برجسته
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 سازيبرجسته 2-1
اس ، زبانشن6کار برد. جفری لیچبه 5این اصطلاح را نخستین بار یان موکاروفسکی

 -1شود: از دو طریق انجام می 7سازیمشهور انگلیسی بر آن است که برجسته
یی، کی، آواکه شامل انواع واژگانی، زبانی، نحوی، معنایی، نوشتاری، سب 8هنجارگریزی

که در حوزه بدیع  9اعده افزاییق -2سازد. گویشی و حوزه بدیع معنوی است و شعر می
سازی یعنی گوید: برجستهمی لیچ. (43: 1373)صفوی، سازد فظی است و نظم را میل

عث گ باانحراف و عدول هنرمندانه؛ عدولی که انگیزه هنری داشته باشد. فورگراندی
شود؛ یعنی لغات و عبارات غیرمنتظره و غریب و برجسته در می 10مکث در روانی

ده را لذا توجه خوانن ویاکوبسن پارازیت(  کند )به قولخودکاری زبان وقفه ایجاد می
بینی زبان، که در خواننده هست و معمولاً کند و از سوی دیگر از قدرت پیشجلب می

ست و اکاهد. فورگراندیگ مهمترین نوع عدول از زبان عادی با ابتذال همراه است، می
یوه و وضوع به شدهد و توجه خواننده را از مکلام را از خطر کلیشه و تکرار نجات می

 :1386)شمیسا، کند روش بیان و خود زبان، که در ادبیات موضوعیت دارد، جلب می

شود؛ بلکه هر عدولی باید صرف عدول از هنجار باعث آفرینش ادبی نمی»پس، . (178
چنین انحراف شناسی باشد. همو همراه با اصول زیبایی« انسجام و یکپارچگی»متضمن 

: 1380ا، )شمیس« های بلاغی، بویژه علم بیان، قابل توجیه باشداز دیدگاه از زبان معیار باید
36). 

 هنجارگریزي )عدول از هنجار( 3-1
گفتند: زبان ادبی عدول از زبان معیار است؛ لذا سبک را برحسب عدول و فرمالیستها می

ست بررسی و سنجش اگفتند: این عدول قابل کردند و میخروج از معیارها بررسی می
سازی برجسته چنانکه پیشتر ذکر شد، هنجارگریزی مهمترین قسم برای(. 172: 1386)شمیسا، 

در ادبیات است که انحراف از هنجار و عدول هنرمندانه از عادت و تکرار در کلام 
است و جنبه هنری و ادبی بسیاری دارد. این عدول و گریز از هنجار با عبارات، 

ب و غیرمنتظره ایجاد می شود و حظ و التذاذ ویژه و ترکیبات و تصاویر بدیع، غری
انگیزد، بویژه زمانی که بتواند این گریز هنرمندانه از هنجار خاصی را در مخاطب بر می

شناسانه نویسنده یا شاعر پی ببرد. طور کامل درک کند و به هدف غایی و زیباییرا به
د که مخاطب در ایجاد ارتباط با آن دانقبول میلیچ نیز آن نوع از هنجارگریزی را قابل
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؛ 43: 1373)صفوی،  سازی در آن رعایت شوددچار اختلال نشود و اصل رسایی و برجسته

سازی در پی توان گفت که برجستهپس درمجموع می (.13: 1385کدکنی، شفیعی
را  زدایی، تمام هنرها و شگردهاییآید و آشناییوجود میافزایی بههنجارگریزی یا قاعده

 دهد. کند و به آن تشخص میگویند که  متنی را از نظر ادبی برجسته می

 . مختصري درباره طالب آملي2
ری دهم هجاز شاعران قرن یاز« طالب»محمّد طالب آملی مشهور به طالبا و متخلّص به 

: مقدمه دیوان طالب 1346)طاهری،  هجری بدانیم 987توانیم تولد وی را سال است که می

دتی به هجری از آمل خارج شده و به اصفهان رفته و پس از م 1010وی در سال». (آملی
ل ان دکاشان نقل مکان کرده و در این شهر ازدواج کرده است. پس از چندی از کاش

هور به ر لاکنده و به مرو رفته و سپس به قندهار نزد غازی خان رفته است. سرانجام د
نانکه چهجری به ملک الشّعرایی او رسید.  1028 دربار جهانگیر راه یافت و در سال

گوید: در این تاریخ هجری می 1028جهانگیر در توزک خود ضمن شرح وقایع سال 
الشعرایی خلعت امتیاز پوشید و چون رتبة سخنش از طالب آملی به خطاب ملک

 ؛767: 1369)گلچین معانی، « همگنان درگذشت در سلک شعرای پایتخت منتظم گشت

 گوید: . صاحب تذکره میخانه نیز چنین می(551: 1362مانی قزوینی، فخرالز
شته ار کرده و نوالدین اوحدی، مؤلف عرفات العاشقین، طالب را در اصفهان دیدتقی             

خط  است: با آنکه هنوز در عنفوان شباب بود و بر صفحة عذار خطی نداشت رقم
 قزوینی، )فخرالزمانی کردعارفان می و نظم دلپذیرش چون زلف دلبران صید قلوب

1362 :555 .) 
جیع ، تردیوان طالب قریب بیست و سه هزار بیت دارد در قالب قصیده، غزل، مثنوی

ملی آالب بند، ترکیب بند، رباعی و مفردات. بیشتر اشعار طالب در قالب غزل است. ط
او  فطری طالب بهای داشته است. استعداد در تحول سبک شعر دورۀ صفوی تأثیر عمده

پور هاشم)در شاعری فرصت نوآوری داد. او خود به نوآوری در لفظ و معنی واقف بود 

 ه است:چنانکه گفت(؛ 69 -70: 1386سبحانی، 
 چو باغِ دهر یکی تازه گلشنم طالب

 

 است بهارِ تازۀ من معنی جدید من 
 

 (310دیوان: )                                                                                               
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شود، ه میگذشته از نفوذ عناصر فرهنگ اسلامی و سامی که در اشعار او فراوان دید
: 1350دکنی، )شفیعی کگون برانگیخته است با عناصر فرهنگ ایرانی نیز معانی گونه طالب

توجه است، پختگی و بل العاده قاچیزی که دربارۀ قدرت طبع شعر او فوق(. 486
اعر شدستی او در شعر فارسی از آغاز جوانی بوده است که نظیر آن را در کمتر چیره

اگر انحراف از زبان معیار و  .(889: 1354)طباطبایی،  توان سراغ گرفتمتقدمّ و متأخرّ می
 عجزۀمخروج از هنجارهای عادی زبان از ویژگیهای سبک هر شاعر دانسته شود، این 

ه کیگر داعرانه در آثار شاعرانی چون طالب، صائب، بیدل، غالب دهلوی و تنی چند ش
(. 115 :1375منش، )کی خوردچشم میوضوح بهآیند بهشمار میمرکز اصلی سبک هندی به

ازی او در کار تصویرگری یکی از شاعران مضمون آفرین ادب فارسی است. صفت ممت
ه تعارکند عبارت از ندرت تشبیه و لطف اسمی که شبلی نعمانی در شاعری طالب ذکر

همی از توجه به آوردن تشبیهات و استعارات مرکب و و (.156: 3، ج 1363)نعمانی، است 
 داند:مینویژگیهای شعر اوست. طالب آملی کلامی را که عاری از استعاره باشد ملیح 

 سخن که نیست در او استعاره نیست ملاحت
 

 تعاره نداردنمک ندارد شعری که اس 
 

 (447دیوان: )                                                                                                   
از  چنین به فضایل خویش اعتقادی تمام دارد و حتی سنایی و خاقانی راوی هم

 شمارد:امتان خویش می
 ام غرقِ لذتز بس کز سخن گشته

[ 

  معنی دهد در دهانمغذا طعمِ 
 

 پیمبر منم معجزاتِ سخن را  
 

 سنایی و خاقانی از امتّانم 
[ 

 (58دیوان: )                                                                                                 
 ردطالب از شاعرانی همچون سعدی، حافظ، امیر خسرو و نظیری تقلید کرده و 

وفات او (. 69 -70: 1386پور سبحانی، )هاشمشیوه خاقانی متمایل است قصیده مخصوصاً به
داده است هجری رخ  1036زیاد و با وجود قرائن و شواهد تاریخی در سال احتمال به 

 : مقدمه دیوان طالب آملی(. 1346)طاهری، 

 . پیشینۀ تحقیق3
شهای بسیاری درباره زندگی، آثار و شده و تاکنون پژوهطالب آملی شاعری شناخته 

نامه نوشته شده است احوال و نیز صورخیال در اشعار و غزلیاتش در قالب مقاله و پایان
نیازی  هاآنبه ذکر  فعلاًاند که که غالباً به بررسی سنتی صورخیال در اشعار وی پرداخته
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عوامل ابهام »ی با عنوان امقالهباره نوشته شده است، مقالاتی که در این نیست. ازجمله 
  پورآلاشتی است که در آن به ذکر عواملیاز حسین حسن« معنایی در شعر طالب آملی

چند از ابهام معنایی در شعر طالب آملی در حوزه زبانی و صرفی و نحوی 
)هنجارگریزی در نحو( با ذکر چند نمونه پرداخته است. در بخش دیگر نیز به حوزه 

لب آملی تأکید ورزیده که شامل مواردی از تصاویر انتزاعی، ادبی و هنری شعر طا
آمیزی و تصاویر انتزاعی تودرتو و ترکیب تصاویر پارادوکسیکال، تصاویر دارای حس

اینها با هم پرداخته که باعث ایجاد ابهام در فهم شعر طالب شده است که البته به  همه
اشعار  دربارههایی هم که تاکنون امهنموضوع این پژوهش ارتباطی ندارد. در میان پایان

طالب آملی نوشته شده است، همگی به بررسی صورخیال و انواع آن به همراه تصاویر 
هایی از هر یک ازجمله: تشبیه، استعاره، کنایه، نماد، اند و نمونهشعر وی پرداخته

اند؛ دهصورت سنتی بررسی و ذکر کرآمیزی، اغراق، تمثیل، پارادوکس و ... را بهحس
این در حالی است که رویکرد ما در این پژوهش، مدرن و جدید با عنوان 

ای که از است. تنها نمونه« هنجارگریزی واژگانی و معنایی در غزلیات طالب آملی»
بررسی سبک »ای با عنوان نامهجهت عنوان به  این پژوهش شباهت لفظی دارد، پایان

گرایی و تأملی بر اثرپذیری غزلیات صورت شناسانه غزلیات طالب آملی با رویکرد
نوشته سمیرا گلزار فشالمی است؛ اما نکته اینجاست که در  این پایان نامه « صائب از او

زدایی ازجمله هنجارگریزی واژگانی: واژگان اشتقاقی با در اصل به مبحث کلی آشنایی
هایی اندک از ر نمونهآفرینی با ذکستان و نیز واژگان مرکب و ترکیب -ناک -پسوند وار
پرداخته که با آنچه در بخش هنجارگریزی واژگانی بررسی شده  39تا  34صفحات 

هایی از هنجارگریزی دستوری، هنجارگریزی است، تفاوت دارد؛ سپس به ذکر نمونه
زمانی )باستانگرایی(، کاربرد اصوات و واژگان غیرمستعمل و قدیمی، کاربرد فرایند 

ر و صفات و نیز هنجارگریزی سبکی و گویشی پرداخته است که واجی، افعال، ضمای
هایی بسیار اندک از یک به این پژوهش ارتباطی ندارد. در ادامه نیز به ذکر نمونههیچ

آمیزی، اغراق، تمثیل، پارادوکس هنجارگریزی معنایی شامل تشبیه و استعاره و نیز حس
هایی پرداخته و تکرار با ذکر نمونه افزایی در حوزه موسیقی، توازنچنین قاعدهو هم

است. تنها موردی که به این پژوهش نزدیک است، هنجارگریزی معنایی در حوزه تشبیه 
و استعاره است؛ اما نکته اینجاست که نویسنده به این بخش بسیار سطحی و گذرا 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 
 بررسي هنجارگریزي واژگاني و معنایي در غزلیات طالب آملي                                         

 

155 
      

  

را به این بخش  63تا  60پرداخته و کمتر از چهار صفحه یعنی از صفحه 
شده،  ه است. برای تشبیه بلیغ، که در این مقاله، موردی به آن اشارهاختصاص داد

فقط هفت مورد را ذکر کرده که هم از این مقاله کمتر است و هم با شواهد 
تفاوت دارد. در حوزه استعاره نیز، که اصل کار و بخش عمده این پژوهش است، 

شود و شامل دیده می 63و  62فقط یک صفحه مطلب آورده است که در صفحه 
که در حوزه هنجارگریزی معنایی در این پژوهش به بررسی و است درحالی بیت 9

مورد از  650کشف تمامی استعارات غزلیات طالب آملی پرداخته شده، و از میان قریب 
مورد از انواع استعارات هنجارگریزی معنایی  200انواع استعارات مکشوف، بیش از 

نامه نیز با  این پژوهش و رویکرد خاص و وسیع آن یانشناسایی شده است. پس آن پا
در حوزه معنا ارتباطی ندارد. سخن آخر اینکه در حوزه هنجارگریزی واژگانی و بویژه 
هنجارگریزی معنایی در استعاره، که رویکردی مدرن در مطالعه تصاویر شعری طالب 

 آملی است، تاکنون پژوهش خاصی صورت نگرفته است.
ارائه  لیاتاین مقاله ابیاتی که از دیوان طالب آملی و بویژه بخش غز یک نکته: در

 هری،شده، تمامی برگرفته از دیوان چاپی طالب آملی به تصحیح و تحشیه شهاب طا
 .11تهران: انتشارت کتابخانه سنایی است

 . طرح و بحث4
یال و ساز در سبک هندی و دارای نازکی خ طالب آملی از شاعران تأثیرگذار و جریان

انگیزی جایگاه رقّت اندیشه است. ازآنجاکه در اشعار شاعران سبک هندی، گزینة خیال
انگیز کردن شعر، استعاره و بویژه استعارۀ مکنیّه خاصی دارد و مهمترین عامل خیال

طالب در ، (197: 1375)شمیسا، « نمایددر این دوره بیشتر در قالب غزل رخ می»است و 
از نوع مکنیه و دارای  ژهیبوان خود توجه خاصی به استعاره، غزل دیو 1870مجموع 

کار بردن انواع استعارات غامض و دلیل بهتشخیص نموده و گاهی فهم اشعار او به
پیچیده دشوار شده است. ترکیبات استعاری وی در نو کردن سبک هندی نقش پر رنگی 

یاری برخوردار است و دارد و می دانیم که استعاره در میان صورخیال از ارزش بس
: 1387)شمیسا،  زدایی معنوی داشته باشدتواند نقش بزرگی در هنجارگریزی و آشناییمی

ترین شاعرانی است که پیوسته در پی ایجاد مضامین طالب آملی ازجمله بزرگ (.156
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زند تا تازه و ابداع طرز نو بوده است و میل به گریز از هنجار در اشعارش موج می
انگیز و سازی و خلق اشعار خیالخودش را به سبب نبوغ فراوانش در مضمون جایی که
 ستاید:گونه میزیبا این

 طالب نقابِ شرم ترازم به رخ ز بس
 

 بر خاک ریختم خویِ پیشانیِ خیال  
 

 (658: 1106/1آملی، غ )                                                                                    
شود و افراد دیگری نبوغ وی را در این مسئله فقط به طالب آملی مربوط نمی

انگیز و از بزرگان اند؛ ازجمله صائب تبریزی، استاد مضامین اعجابهنجارگریزی ستوده
ژگان و ور وا، خودش را از شاگردان طالب آملی دانسته و از درخت تنا«طرز تازه»ایجاد 

 های زرین برچیده است:وشهترکیبات طالب آملی خ
 «صائب»کنم به طرز تازه قسم یاد می

 

 که جای طالب آمل در اصفهان پیداست 
[ 

 (184کلیات: )                                                                                                  
د. البته میل به ایجاد سبک تازه و شودر پایان به تعدادی از این وامگیریها اشاره می 

زدودن غبار کهنگی از رخ زبان از ویژگیهای سبک هندی و شاعران این سبک است. 
وحشی بافقی، نظیری نیشابوری و طالب آملی در کنار کلیم کاشانی و صائب تبریزی از 

از هنجار اند و دوره ایشان دوران طلایی گریز زدایی و ایجاد طرز تازهداران آشناییطلایه
ای است که ها در اوج بوده است. این دوره همان دورهاست و مضمونها در این دوره

ی که مطالعه اگونهبههنوز ایجاد طرز نو به انحراف نگراییده و همچنان شکوهمند است 
آورد و باغی جادویی از مضمونها را در مقابل شعر این دوران پیوسته ما را به شگفت می

کند. زبان شعر سبک هندی، زبان جدید فارسی است و نمایان می مانزدهبهتچشمان 
: 1375)شمیسا، « دیگر از مختصات زبان قدیم بویژه سبک خراسانی در آن خبری نیست

سازیهای تازه و یا نوآوری در زبان شعر به لحاظ واژه»شفیعی کدکنی نیز از (. 195
کند ی زبانی سبک هندی تأکید میعنوان ویژگیهابه« برخورد با زبان کوچه و بازار

چنین در حوزه موضوع و اندیشه سبک هندی هم (.421: 1380)شفیعی کدکنی و دیگران، 
گرا و شاعران به گراست نه صورتتوان گفت که شعر هندی، معنی)معنا و مضمون( می

یابی و ارائه خیال معنی بیشتر توجه دارند تا زبان. کوشش شاعر سبک هندی مضمون
ص و معنی برجسته است؛ یعنی فکری جزئی اما تازه و نگفته و بیان آن به صورتی خا

شاعران سبک هندی عمدتاً طرفدار معنی و »در نتیجه  (.196: 1375)شمیسا، انگیز اعجاب
مضمون بودند و توجه عمیق به مضمون و کشف معانی تازه و مضامین نو و باریک از 
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ای این همان نکته (.108و107: 1385)فتوحی، « است های ذهنی آنان بودهمهمترین مشغله
کند و است که صائب تبریزی درباره سخن گفتن از زلف یار برای یک عمر مطرح می

توان با هنجارگریزی و گوید شاید موضوع یکسان باشد )مثلاً زلف یار( ولی میمی
جود آورد و زدایی از یک موضوع مشخص، تعابیر و مضمونهای بسیاری را به وآشنایی
 گیرد.زدایی بر همین اساس شکل میآشنایی

ملی آمهمترین منبعی که برای تشخیص ترکیبات و عبارات بدیع و نوساخته طالب 
 70است که در آن مجموعة اشعار قریب  3ای درج افزار چندرسانه، نرمشد گرفتهکار به

ر ه دبات جدیدی کتن از شاعران بزرگ و مشهور قبل از طالب آملی آمده است. ترکی
صورت اسنادی در صورت ترکیبی و چه بهاین مقاله و در همه بخشها ذکر شده، چه به

عنوان هنجارگریزیهای یک از شاعران قبل از طالب آملی یافت نشده و بهاشعار هیچ
ن ر ایدواژگانی و معنایی در غزلیات طالب آملی ارائه شده و نهایت دقت و وسواس 

ای میان که حتی اگر کوچکترین شباهت و نزدیکیطوریاست به زمینه صورت گرفته
ث و ز بحترکیبات و عبارات طالب آملی و شاعران قبل از او احساس شده، آن موارد ا

شود. ضمناً تمامی آمار خارج شده است. توضیحات بیشتر در هر بخش ارائه می
ان ده در میشین مقاله ارائه زدایی که در اترکیبات اضافی و اسنادی بدیع و دارای آشنایی

 قرار داده شده است.)»«( گیومه 

 . هنجارگریزي و انواع آن در اشعار طالب آملي5
 (12فراهنجاري در واژگان )هنجارگریزي واژگاني 1-5

زند. این نوع از گاه شاعر به ساخت واژگان تازه با گریز از هنجار زبانی دست می
افزاید و باعث غنای زبان ی و تأثیر شعر میهنجارگریزیها بر شکوه، طنطنه، شگفت

شود و درنتیجه اعتبار ادبی آرام جذب زبان میها آرامشود؛ زیرا بسیاری از این واژهمی
هایی است که رود. هنجارگریزی واژگانی یکی از شیوهآنها به نفع زبان از دست می

دامنه واژگان شعر (. 49: 1373)صفوی، سازد شاعر از طریق آن زبان خود را برجسته می
سبک هندی در مقایسه با ادوار پیشین و پسین، بسیار گسترده است و طبیعتاً هر کلمه 

این بخش شامل آن دسته از  (.249: 1391)فتوحی، ای هم داشت ای معنی و مفهوم تازهتازه
شود که شاعر با هوش خود آفریده است و استفاده از این نوع واژگان و ترکیباتی می

شود. زدایی و برجستگی در کلام میاژگان جدید در خلال شعر، باعث ایجاد آشناییو
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اند؛ پس از طالب نیز شاعران بسیاری از این ترکیبات و تعابیر نو در شعرشان بهره برده
توان به صائب تبریزی، حزین لاهیجی، قاآنی و اقبال لاهوری از جمله این شاعران می
اصلی این پژوهش شناسایی تمامی استعارات غزلیات طالب  اشاره کرد. البته چون کار

زدایی در واژگان غزلیات طالب آملی بود در این بخش به ذکر چند نمونه از آشنایی
 شود.آملی بسنده می

 نوآوري و ساخت واژگان ترکیبي جدید 5-1-1
 مطرب نوای سـاده کــم از هیچ نوحـه نیست 

 

 را  کن سرِ زلفِ ترانه« مرغوله ریز» 
 

 (221: 5/1آملی، غ )                                                                                          
  ده« چاشنیِ عتاب»لعـلِ کرشمـــه ســاز را 

 

 توز را زیاده کن ابروی کینه« چینِ غضب» 
 

 (222: 8/1مان، غ ه                                                                                              
 هـــا بیرون دهــد خار صحرای قیامت غنچه

 

 ما« نامه رنگین»چون چکد خونِ گناه از  
 

 (224: 12/1همان، غ )                                                                                          
 ا د بکـــاوم دلِ غم پیشــه خـود رتــا چنـ

 

 سازم رگِ اندیشــه خـود را « نشترکـده» 
 

 (229: 23/1همان، غ )                                                                                           
 را « کله گوشــه ریاحیـــن»صبــا شکست 

[ 

 ن را نمک ز خنده گل داد حسن نسریــ 
[ 

 (    233: 34/1همان، غ )                                                                                          
 بس که دوش از مژه شورابه تلخ افشاندیم

[ 

 شد از گریه ما « نمکِ خنده احباب» 
 

 (234: 35/1همان، غ )                                                                                       
 گویـــی« ترشحِ مـــژه»نیست دمی بی 

 

 است  چشم من از دودمانِ چشمِ سحاب 
[ 

 (272: 126/1همان، غ )                                                                                       
، (223: 10/1)غ ، صیتِ عالم گرد (221: 5/1)غ نگار  و نیز ترکیباتی همچون: یوسف

، (301: 199/1)غ ، سنبلِ فردوس (235: 39/1)غ ، چاشنیِ مردن (225: 14/1)غ طوافِ لحد 
، (381: 407/1)غ ، قربِ مبدأ (335: 332/1)غ ، پاسِ گریبان (335: 281/1)غ طراوتِ جگر 

)غ ، خَویِ فرشته (415: 495/1)غ ل ، نغمه سنجانِ خیا(413: 489/1)غ های زیبقی نغمه

، بویِ (434: 543/1)غ ، ساقیِ حاتم طبیعت، دُورِ بخت، غبار آلوده امساک (423: 515/1
، آرایشِ (559: 866/1)غ ، شکنجِ خنده (516: 752/1)غ ، گرهِ ناز (437: 550/1)غ شمشیر 

(، 579: 919/1)غ ی ، اوج تاز(565: 884/1)غ پرداز (، نگاهِ حوصله563: 877/1معنی )غ 

 ،(628: 1036/1)غ ، آتشین تبخاله (627: 1034/1)غ  آلوده شرمشهدنوشِ مغفرت، ننگ
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)غ ، نشأه سوز (771: 1392/1)غ ریزِ اشک ، جرعه(697: 1208/1)غ های عشق رعونت

، قدِ (858: 1609/1)غ دار شکفته ، آینه(814: 1503/1)غ ، سرو خوی چمن (810: 1489/1
 و ... . (1129: 7/3)غ ، رهینِ گریه (890: 1689/1)غ ار طاووس رفت

ین بار اول از جمله این واژگان و ترکیبات جدید، که شاعران پس از طالب آملی برای
صائب »ینِ غضب ، چ«حزین لاهیجی»ریز است از: مرغوله اند عبارتکار بردهبه

له ن تبخاهِ ناز، آتشی، گر«اقبال لاهوری»، پاسِ گریبان «حزین»، نشترکده «تبریزی
بی صورت ترکیو ...؛ در ضمن تمامی ترکیباتی که در این بخش ذکر شده نه به« صائب»

ر دصورت اسنادی و در شعر شاعران بزرگ قبل از طالب آملی آمده است و نه حتی به
بوده است؛ اما چون « معراجِ قرب»مثال: ترکیب نوی طالب آملی عنوان طول بیت؛ به

عنوان ملی بهترکیب طالب آ« شبِ معراج و قربِ او ادنی»بیلقانی گفته است:  مجیرالدین
 زدایی ذکر نشده است. ترکیبی دارای آشنایی

 (13فراهنجاري در معنا )هنجارگریزي معنایي 2-5
دانند. لیچ معتقد است که ای هنجارگریزی را در معنا میبرخلاف فرمالیستها عده

ینی افتد. در هنجارگریزی معنایی همنشمعنا اتفاق می زدایی بیشتر در حوزهآشنایی
ست ها براساس قواعد حاکم بر زبان هنجار نیست، بلکه تابع قواعد خاص خود اواژه

آید، یصورتهای زبان مجازی که از رهگذر تخیل پدید م(. 213: 1384)مدرسی و احمدوند، 
ست. اات روحی گوینده شدن دارد؛ چراکه حامل کیفیبیش از زبان عادی امکان شخصی

سازد، ها، نمادها و دیگر صورتهای مجازی که مؤلف متن ادبی میها، تشبیهاستعاره
ت شدن زبان در ادبیات اسهمگی مولود تخیلات فردی و نمود بارز فرایند شخصی

شود که هنجارگریزی معنایی شامل آن دسته از هنجارگریزیهایی می(. 63: 1391)فتوحی، 
رار و ز تکن ترکیبهای تازه و نیز ایجاد تصاویر جدید شعری، کلام را ااز طریق ساخت

یم. این انگیز را پیش روی خواننده آورملال دور کنیم و دنیای جدیدی از مضامین خیال
آمیزی، پارادوکس، تواند از طریق تشبیه، استعاره، تشخیص، حسنوع هنجارگریزی می

 کنایه و انواع مجاز رخ دهد.

 رگریزي از طریق تشبیههنجا 1-2-5
 صدق ی برمشروط بر اینکه آن مانندگی مبتنماننده کردن چیزی است به چیزی، 14 تشبیه
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و بنابر قول  (.66 -67: 1387)شمیسا،  صدق باشد نه کذب؛ یعنی ادعایی باشد نه حقیقی 
و یان دمتشبیه یادآوری همانندی و شباهتی است که از جهتی یا جهاتی »دکتر شفیعی 

از این  طالب آملی از کسانی است که(. 53: 1350)شفیعی کدکنی، « مختلف وجود داردچیز 
یات غزل نوع تصویر در سراسر غزلیاتش بسیار استفاده کرده و بسامد تشبیهات سراسر

لعه ا مطاتشبیه بلیغ از تمامی استعارات دیوانش بیشتر است و این مطلب ب ژهیبووی 
هش دست آمده است. البته کار اصلی این پژوهتمامی غزلیات دیوان طالب آملی ب

ت به نیس شناسایی استعارات غزلیات طالب آملی بود و چون آمار دقیقی از این تصویر
 شود.ذکر چندین نمونه بسنده می

 هنجارگریزي از طریق ترکیبات تشبیهي جدید )تشبیه بلیغ( 2-2-5
اشد ببه به هم اضافه شده هٌهی است که در آن مشبه و مشبتشبی»صورت اضافه تشبیه به

یان بگونه تشبیه در علم و در این صورت ادات تشبیه و وجه شبه محذوف است؛ به این
طرف مشبه دانیم که در تشبیه بلیغ یک می (.117: 1387)شمیسا، « گویندمی« تشبیه بلیغ»

تشبیه  در زداییدارد. طالب آملی برای ایجاد آشنایی به قراراست و در طرف دیگر مشبهٌ
ا این اده و بیر دبه و یا هر دو طرف را تغیبلیغ، یکی از طرفین ترکیب یعنی مشبه یا مشبهٌ

ی سیاربکار توانسته است تصویر شعری متفاوتی خلق کند. در این قسمت نیز شاعران 
 مله ایناند؛ از جپس از طالب آملی از ترکیبات و تعابیر نوی او در شعرشان بهره برده

. در توان به صائب تبریزی، حزین لاهیجی، قاآنی و بیدل دهلوی اشاره کردمیشاعران 
 شود.زدایی در ترکیبات تشبیهی بررسی و ذکر میاین بخش چند نمونه از آشنایی

 مجو جلوه نور« رهزنِ خورشید»طالب از 
 

 نظر انداز به درگاهِ دل روشن ما 
 

 (         220: 3/1آملی، غ )                                                                                        
به  ن رادر این بیت خورشید به راهزنی ظلمانی تشبیه شده که نور را دزدیده و آ

ست. اای و دروغین چنگ آورده است. طبق این تعبیر شاعرانه، نور خوشید، عاریه
ست. این بگیر؛ نه از خورشید که راهزن نور انی ما گوید: نور واقعی را از دل نورامی

-بدین نظیر، و نخستین بار است که خورشید، منبع نورانیّت و پاکیتعبیری بدیع و بی

ت د اسدلیل مفاخره طالب و تفضیل خویشتن بر خورشیگونه تعبیر شده است و این به
 که برای دل خویش نور حقیقی قائل است.

 ایمبسته ما درِ دل بر رخِ انفاسِ عیسی
 

 ما« باغِ درد»کم دیده « برگریزانِ دوا» 
 

 (223: 10/1همان، غ )                                                                                        
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از  ست واشاعر در تعبیری عجیب و بدیع، دوا را به برگریزان و خزان تشبیه کرده 
 ت ویواند به دلیل خرابی حال شاعر و دوران رنج و محنآن دوری می کند که می ت

 ود بدیعوع خنباشد. طالب درد را به باغ و دوا را به برگریزان باغ تشبیه کرده که در 
 خواهد و به دنبال دم مسیحایی نیستیم. ماخواهد بگوید که دردهای ما دوا نمیاست؛ می

زدایی و ناییه کار برده که باعث آشرا به حال خود بگذارید! اما این تعبیر را طوری ب
 شاعرانگی بیشتر در شعر شده است.

 ما خانه ز برقِ نفس افروختگانیم 
 ج

 شب ما « خلعتِ مهتاب»در بر نکند  
 ج

 (223: 11/1همان، غ )                                                                                    
ایم و همان را با برق و نور نفسهای آتشینمان روشن کردما خانه خواهد بگوید کهمی

 ه شب بهسی کبه شب مهتاب و نورانی نیازی نداریم؛ اما با تشبیه مهتاب به خلعت و لبا
 اخته است. سکند، تصویری رؤیایی و خاص تن می
 که تنم چون مُژه دندانه شد از ضعفازبس

 

 خت سا« زلفِ نَفسَم»شانة « مشّاطه غم» 
 ج

 (285: 158/1همان، غ )                                                                                       
 ی ازتشبیه تن از جهت ضعف و نحیف بودن به مژه و نیز تشبیه غمِ عشق یا دور

یر رین تعابای که موی نَفَس را شانه کرده است، یکی از زیباترین و بهتمعشوق به مشّاطه
گوید: زدایی آشکار در حوزه تشبیه است. وقتی میطالب آملی است که دارای آشنایی

زلفِ نفس، منظورش این است که نفسهایم از شدت ضعف، آرام و سخت شده بود 
قدر غم عشق خواهد بگوید که آنقدری که مانند زلف، باریک و ضعیف شده بود؛ میبه

ی عرانگکرد که بر نفسهایم مستولی شد؛ این یعنی شابر من فشار آورد و مرا ضعیف 
 آشکار!

 گویا جهان را ماتمی ره داده کامشب هر نفس
 

 شود بر سرِ گردون پریشان می« گیسوی آهم» 
 ج

 (449: 575/1همان، غ )                                                                                        
اهی و ر سییت تعبیر بدیع و شاعرانه دیگری را شاهدیم. شاعر آه خود را ددر این ب

یر رود و بر روی سر فلک سرازکشیدگی به گیسویی مانند کرده است که به افلاک می
اتمزده ه امشب تمام جهان مانند من مکاش چنین است: انگار شود. تعبیر غیر شاعرانهمی

 شود.رود و با آن اخت میبالا می کشم تا افلاکاست؛ زیرا هر آهی که می
 « کشورِ بستان»تو راست آن شرف ای شاخِ گل به 

 

 که دستِ سرو به حکم تو پای فاخته گیرد  
 

 (480: 654/1همان، غ )                                                                                          
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ر و کشو زیبا و خیال انگیزی را شاهدیم. بستان به در این بیت نیز تعبیر بسیار
ت قلمروی تشبیه شده که پادشاهش شاخ گل است و مأمور مطاعِ وی درخت سرو اس

انگیز، ما را به جهان کند. این تعبیر زیبا و خیالگیرد و آن را اسیر میکه پای فاخته را می
 از این زیباتر!برد و چه تعبیری کند میزیبای بوستانی که شاعر وصف می

 گزد ور نی   پیچان دادنم دل می« عنانِ آه»
 جج

 های پر شکن دارمعذارِ آسمان را طره 
 ج

 (676: 1153/1همان، غ )                                                                                    
جازه کند که اگر دلش ایدر این بیت شاعر آه خود را به عنان و ریسمانی تشبیه م

نی پیچاند که تا آسمان بالا برود و پیشاگرفت و چنان میدست میداد، آن را بهمی
 خاص اقعاًآسمان را پر از خراش کند و موهای پیشانیش را آشفته سازد. این تصاویر و

 انگیز است و دارای نوع خاصی از اغراق و برجستگی زیبا و ادبی.و اعجاب
 سیر کن به پای خیال« ه دلحجله خان»به 

 

 که هر قدم به سلام آیدت پری رویی 
 

 (872: 1642/1همان، غ )                                                                            
، دل بدیع ورزی و تخییل است در تعبیریدر این بیت نیز طالب آملی که استاد خیال

توان به آن سفر ال میده که جای پریرویان است و با پای خیای مانند کررا به حجله
دیع ود بکرد؛ ضمن اینکه سیر با پای خیال، روحانی، سریع و مرموز است و در نوع خ

 و خاص.
، شهدِ (224: 12/1)غ ، خونِ گناه (220: 4/1)غ نیز ترکیباتی همچون: کسوتِ آتش 

اخنِ مژگان ، ن(344: 304/1)غ ، چمنِ دیده (278: 142/1)غ ، عبیرِ فتنه (246: 63/1)غ وصال 
زِ قیامت ، جامه رو(581: 926/1)غ ، کشتیِ قلم (491: 684/1)غ  ، بالشِ دین(408: 475/1)غ 
)غ مو  ، پرویزنِ(681: 1167)غ ، آتشِ ایاغ (680: 1165/1)غ جرعه ناز (، 631: 1044/1)غ 

جود و، صفحه (805: 1478/1)غ  ان، مکتبِ عرف(804: 1474/1)غ ، گنجِ نکهت (704: 1224/1
(، 885: 1674/1، غذای مرهم )غ (833: 1548/1)غ ، طفلِ تمنا، دایه امید (819: 1513/1)غ 

)غ م ، افسرِ غ(1089: 58/2)غ  (، یاره عقل، گوشواره عقل898: 1709/1خامه مو )غ 

 و ... . (1112: 118/2)غ ، تیشه مرهم (1110: 108/2
شبیهی جدید، که شاعران پس از طالب آملی برای اولین بار از جمله این ترکیبات ت

، شهدِ وصال «بیدل دهلوی»، مشاطه غم «قاآنی»است از: باغِ درد  اند عبارتکار بردهبه
، جرعه ناز «حزین»، گیسوی آه «صائب»، ناخنِ مژگان «صائب»، عبیرِ فتنه «صائب»
را که شبیه به آنها در حالت اسنادی ای و ... . در این بخش نیز ترکیبات تشبیهی« بیدل»
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عنوان ترکیبات تشبیهی نوی طالب آملی ذکر نشده یا در میان جمله ذکر شده است به
است؛ اما چون محمد « دبستانِ چمن»آملی  مثال: ترکیب تشبیهی طالب عنواناست؛ به

است که هست/ لوح تعلیم و چمن  با خطِ موج مگو جدول آب»فضولی گفته است: 
عنوان شکلی از هنجارگریزی معنوی از ذکر این ترکیب به«.  دبستان داردطرزِ

 )تصویری( خودداری شد.

 15هنجارگریزي از طریق استعاره 3-2-5
و  را ذکر استعاره عبارت است از آنکه یکی از دو طرف تشبیه»: دیگویماستاد همایی 

باب  ره در لغت مصدراستعا. »(250: 1363)همایی، « طرف دیگر را اراده کرده باشند
ستعاره، جای لغت دیگری؛ زیرا شاعر در ااستفعال است؛ یعنی عاریه خواستن لغتی را به

؛ به (117: 1387)شمیسا، « بردکار میجای واژۀ دیگری بهت بهای را به علاقة مشابهواژه
فشرده قدر خلاصه و است؛ یعنی تشبیه را آن 16بیانی دیگر استعاره در واقع تشبیه فشرده

استعاره کاربرد واژه در معنای  (.154 -155)همان: به باقی بماند کنیم تا فقط از آن مشبهٌ
ست. ادار صورت غیر حقیقی است و از ارزش ادبی بسیاری برخورغیر ما وُضِعَ له و به

آید؛ یمترین مجال ابداع و خلاقیت در زبان از رهگذار استعاره فراهم واقع گسترده در
وانایی توان از دیگران آموخت؛ این ترسطو گفته است استعاره پردازی را نمیچنانکه ا

 . (Aristotle. 322: bc. 3: 2) نبوغ و قریحه است.
استعاره بویژه نوع جوششی و غیرارادی آن، خاستگاه ابداع و فردیت سبکی است 

و تکراری حقیقت، مبتذل »والاس استونس در این زمینه می گوید: . (332: 1391)فتوحی، 
 p.57 (Metaphor, Terenee) « گریزیماست و ما با استعاره است که از آن می

Hawkes,   این است که در  -علاوه بر ایجاز –یکی از برتریهای استعاره بر تشبیه »و
بنا به نقل شمیسا از « تشبیه ادعای شباهت است و در استعاره ادعای یکسانی.

بدین معنی که « استعاره مبالغه در تشبیه است؛»: سیدشریف جرجانی در کتاب تعریفات
در بلاغت (. 156 -157: 1387)شمیسا، گیرد در همانندی بین دو طرف اغراق صورت می

بخشد یا یک ای که به سخن والایی و شکوه میاستعاره عبارت است از آرایه»سنتی نیز 
زرگترین کشف هنرمند و استعاره ب (.324: 1391)فتوحی، « نوع خروج از زبان هنجار است

توان رفت. استعاره عالیترین امکانات در حیطه زبان هنری است و دیگر از آن پیشتر نمی
(. 156: 1387)شمیسا، اصطلاح ابزار نقاشی در کلام است کارامدترین ابزار تخییل و به 
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ترک طور ناخودآگاه در پی یافتن ویژگیهای مششناختیان نیز بر این باورند که آدمی به
در موضوعات ناهمگون است تا امور را بر پایه این اشتراکها درک کند. آنها این فرایند 

نامیدند. فراگیری و درک ما از زندگی و محیط به این فرایند  17«استعاره مفهومی»را 
ادراک یک مفهوم از یک قلمرو در اموری از »وابسته است. در این دیدگاه استعاره، 

، یعنی درباره )الف( چنان (lakoff  Johnson, 1980: 56)« ستقلمرو مفهومی دیگر ا
درباره گرایش خاص به استعاره (. 325: 1391)فتوحی، بیندیشیم که گویی )ب( بوده است 

عناصر استعاره سبک هندی گاهی در شعر ادوار پیشین »در سبک هندی نیز باید گفت: 
سبک هندی است و نشان از آن همتایی ندارد؛ همین نکته جوهره مهمترین گرایشهای 

)شفیعی کدکنی و « دارد که سبک هندی را باید در ادبیات فارسی یک ابداع واقعی برشمرد
 (. 425: 1380دیگران، 

ترین بخش این پژوهش به همین قسمت مربوط است؛ چنانکه ذکر مهمترین و اصلی
 - لب آملیشد در این پژوهش به بررسی و کشف تمامی استعارات سراسر غزلیات طا

پس سه البته کار بسیار دشوار و زمانبری بود؛ کپرداخته شد  -در حد توان و تشخیص
از آن  ؛ پسبسامد تمامی استعارات در نموداری گرد آمده است که در ادامه خواهید دید

ا موجد یزدایی معنایی در اصلیترین بخش کار، آن دسته از استعاراتی که دارای آشنایی
ع ز این نوهای بسیاری ان نو و بکر بود، شناسایی شد که در ادامه نمونهتصاویر و مضامی

نها در نه آاستعارات ذکر شود. استعاراتی که هنجارگریزی نداشت، یعنی شبیه و یا نمو
 است اشعار شاعران پیش از طالب آملی آمده است، اما در غزلیات کشف شد، عبارت

که ری و استعاره تلمیحی؛ ضمن ایناز: استعارات مصرحه مرشحه، استعاره اساطی
ن ایشااستعارات قریب نیز در بخش استعارات مصرحه گنجانده، و آماری جداگانه بر

رات ستعادلیل اینکه اذکر نشده است. در مورد استعارات اصلیه نیز باید گفت که به
ای ارهعنوان استعاسمی در میان استعارات مصرحه و مکنیه آمده بود، این مورد نیز به

یل که ن دلمستقل ذکر نشده است. درباره استعارات تبعیه و فعلی نیز باید گفت به ای
عنوان به نیز بیشتر آنها در خلال استعارات مکنیه ذکر شده و مشترکاتی داشت، این مورد

 ای مستقل نیامده است.استعاره

 18استعارات مصرحه 1-3-2-5
 است هتجای واژه دیگر به علاقه مشابای بهکار بردن واژهاستعاره به»چنانکه ذکر شد، 
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مثال سرو، که استعاره  عنوان؛ به«جا مانده باشدبه بهتشبیهی است که از آن فقط مشبهٌ یا
ارد و دای که صراحت یعنی استعاره»از قد بلند معشوق است، استعاره مصرحه نام دارد؛ 

)مستعارله(  91تعاره مصرحه مشبه؛ پس در اس(161: 1387)شمیسا، « همه آن را قبول دارند
ستعارات )مستعارمنه( باقی مانده است. طالب آملی در ترکیب ا 20بهحذف شده و مشبهٌ

فات یا صگونه وجود آورده که اینبه ترکیباتی بدیع بهمصرحه با ملائمات مشبه یا مشبهٌ
ه نوعی یز بترکیبات قبل از این نبوده است. وی با این کار حتی در استعارات مصرحه ن

 زدایی دست زده است! این موارد بدین شرح است:هنجارگریزی یا آشنایی

 استعاره مصرحه مجرده 1-1-3-2-5
ه ع استعارشود: در این نوبه به همراه یکی از صفات )ملائمات( مشبه ذکر مییعنی مشبّهٌ

ه ستعاره، مجردگونه اشویم، به اینسبب وجود قرینه فوراً متوجه مشبه میاز آنجا که به»
به چندان اند؛ یعنی خالی )مجرد( از اغراق؛ یعنی در یکسان پنداشتن مشبه و مشبهٌگفته

 ره مطلقهگونه استعاره فراوان و رایج است؛ اما ارزش هنری استعااغراق نشده است. این
 (.162: 1387)شمیسا،  «را ندارد

 را چاشنیِ عتاب ده « لعلِ کرشمه ساز»
[ 

 توز راده کن ابروی کینهچینِ غضب زیا 
[ 

 (222: 8/1آملی، غ )                                                                                        
انی شاعر در اینجا برای لعل، که خودش استعاره از لب معشوق است، صفتی انس

نظیر و دارای زدایی بیناییداشته و این نوعی آشاز این سابقه نقائل شده که تا پیش 
سازی، عتاب، به است و کرشمهتشخیص در کاربرد استعاره مصرحه است. لعل مشبهٌ

 غضب و چین ابرو از ملائمات مشبه )معشوق( است.
 «نرگسِ ناز آفرینت»خمـــارِ 

 

 نهان از خلق در مشقِ جدا نیست 
[ 

 (318: 240/1همان، غ )                                                                              
اص خنرگس استعاره مصرحه از چشم است و نازآفرینی برای نرگس تعبیری بدیع، 

ده از این دیو زیباست که با لطافت بسیاری همراه است. درواقع این ترکیب تا پیش 
نازآفرینی از گوید نرگس نازآفرین. خمار و گوید چشم نازآفرین، مینشده است. نمی

 ملائمات مشبه است. 
 تتو یاف« آشاملعلِ می»باده فیضِ کوثر از 

[ 

 نشئه قربِ مبدأ از کیفیت جام تو یافت 
 

 (381: 407/1همان، غ )                                                                         
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اعر شع درباره لعل است. آشام ترکیبی بدیلعل استعاره از لب معشوق است و می
یژه آشام. باده، نشئه، جام و بوگوید لعلِ میگسار که استعاره نباشد، میگوید لبِ مینمی

 است. از ملائمات مشبه« آشاممی»
 باشد« ماهِ نوش لب»اش آن کسی که ساقی

 

 اگر رعایتِ تقوا کند عجب باشد 
[ 

 (544: 827/1همان، غ )                                                                                      
ه با همرا وماه استعاره از معشوق سپیدروی و زیباست. ترکیب ماهِ نوش لب ترکیبی بدیع 

ش ق به آن است. نوکار بردن استعاره مصرحه با دادن صفت خاص معشوزدایی در بهآشنایی
 لب از ملائمات مشبه است.

 ستعارۀ مصرّحة مطلقها 2-1-3-2-5
ینه( شبه )قرممات به و هم از ملائبه را ذکر کنیم و با آن هم از ملائمات مشبهٌیعنی مشبهٌ

ر کدیگصورت در کلام هم ترشیح است و هم تجرید و این دو یچیزی بیاوریم؛ در این
ره دلیل به آن استعاگیرد و بدینکنند و استعاره در حالت تعادل قرار میرا خنثی می

 (.162: 1387 )شمیسا، گویند؛ یعنی آزاد و رهامصرحه مطلقه می
 سروهای سرفراز « خرامتنخلِ خوش»پیش 

 

 ها کنندها و پستیعذر خواهند از بلندی 
 

 (549: 841/1همان، غ )                                                                                        
خرام بودن برای نخل عاره مصرحه از قامت بلند معشوق است. خوشنخل، است

خرام یا از این سروِ خوش زدایی است. ما پیشتعبیری بدیع و دارای صنعت آشنایی
خرام بودن از ملائمات مشبه است خرام نه. خوشایم؛ اما نخلِ خوشسروِ خرامان داشته

وعی ذرخواستن سروهای سرفراز نبه است؛ ضمن اینکه عو سروها از ملائمات مشبهُ
 کند؛ تصویری که معشوق باتصویر شاعرانه، تشخیصی و خاص را به ذهن متبادر می

شود و درختان سرو با دیدن وی به خجالت و شرمساری قامتی بلند وارد باغ می
 د جلوه بدهند!تر از آنچه هستنکنند خود را کوتاهافتند و سعی میمی

کار هار بتعاری که شاعران پس از طالب آملی برای اولین بازجمله این ترکیبات اس
، نرگسِ «حزین»زا ، لعلِ کرشمه«طالب آملی»ساز است از: لعلِ کرشمه اند عبارتبرده

نظیر  لب آملیدر اینجا نیز ترکیب استعاری طا«. صائب»آشام ، لعلِ می«اقبال»نازآفرین 
ا ر« اشهل»و « نرگسِ شوخ»ساوجی دیده شد؛ اما چون سلمان « شوخ نرگسِ اشهل»

 یباتکار برده است از ذکر این نوع ترکل بیت بهصورت جداگانه و اسنادی در طوبه
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 زدایی خودداری شد.عنوان نوعی از آشناییبه 

 استعارات مکنیه 2-3-2-5
 هیر خود ببه را و آن را در دل و ضمکنند نه مشبهٌمشبه را ذکر می»در این نوع استعاره 
کی از یسازند و سپس برای اینکه این تخییل به خواننده منتقل شود جانداری تشبیه می

وزگار رکنند؛ مثل دست صفات یا ملائمات آن جاندار )مستعارٌمنه( را در کلام ذکر می
ت باشد ه دسبه )انسان( ککه در آن مشبه یعنی روزگار همراه با یکی از ملائمات مشبهٌ

شناسی شعر فارسی عنوان یک اصل عام در سبکبه(. 174: 1387)شمیسا،  «آمده است
ترین نوع از ساده« تشخیص»توان گفت که در حرکت تصویرهای برخاسته از می
سوی بسامدهای زیاد، خط سیری ها و از بسامدهای اندک بهترین نمونهسوی پیچیدهبه

این (. 60: 1366کدکنی، )شفیعی  «است که شعر فارسی از آغاز تا عهد شاعران پیموده است
ت ه اسبخش پربسامدترین نوع استعارات با هنجارگریزی معنایی را در خود جای داد
یه مکن که شامل استعارات مکنیه اضافی )با تشخیص و بدون تشخیص( و نیز استعارات

 شود.اسنادی )غیراضافی( دارای تشخیص می

 یص(صورت اضافي )داراي تشخاستعارات مکنیه به 1-2-3-2-5
های مکنیه است و صورتی استعاری است که در آن در شمار استعاره 21تشخیص»

شود. کاربرد این نوع استعاره نسبت های غیرانسانی داده میصفات انسانی به پدیده
ت بخشی شخصی»و اینکه  (.317: 1391)فتوحی، « مستقیم با نگرش و عاطفه نویسنده دارد

ر ر شعهای پیشین بیشتر است. دسه با شعر دوره)تشخیص( در شعر این دوره در مقای
 چیز از عناصر طبیعی گرفته تا اشیای تجریدی و مفهومی شخصیتاین دوره به همه

 ترکیبات استعاری دارای(. 428: 1380)شفیعی کدکنی و دیگران، « بخشیده شده است
مورد است که شامل  130زدایی در سراسر غزلیات طالب آملی تشخیص و آشنایی

شده در غزلیات درصد از کل ترکیبات استعاری دارای تشخیص کشف  50نزدیک به 
لی ب آمطالب آملی است؛ این بدان معناست که در این قسمت، نیمی از استعارات طال

بات مورد از این نوع ترکی 65سمت قزدایی است! در این دارای هنجارگریزی و آشنایی
زدایی در این بخش است عاری دارای آشناییدرصد ترکیبات است 50ذکر شده که معادل 
 دلیل دوری از اطناب در کلام خودداری شد.  و از ذکر بقیة آنها به

 مطرب نوای ساده کم از هیچ نوحه نیست
 

 را « زلفِ ترانه»مرغوله ریز کن سر  
 

 (221: 5/1آملی، غ )                                                                                         
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گوید که وتاب موی گویند. شاعر در تعبیری زیبا، بدیع و شاعرانه میمرغوله به پیچ
رانه وی تای مطرب! نغمه بدون پیچش و تاب، لطفی ندارد و مانند نوحه است. بیا و م

 عاریوتاب و تحریر بده. این تعبیر استوتاب کن؛ یعنی به ترانه و آوازت پیچرا پر پیچ
 معناست. آوری در حوزهزدایی شگفتنایینظیر است و دارای آشدر نوع خود بی

 کـه ز رشک خانه پر شد ز خیال تو بـر آنم
 

 گریبان بدرد روزن را « دستِ خورشید» 
 

 (226 :17/1همان، غ )                                                                                         
 ینکهطالب در این بیت تصویری بسیار زیبا و خاص را به نمایش گذاشته است. ا

سیار ری بخورشید با دستهایش گریبانِ روزنه و شکاف کوچک درون خانه را بدرد، تعبی
قدر نخواهد بگوید که آنو و شاعرانه و دارای هنجارگریزی در حوزه معنایی است! می

دت ورشید از حساخانه از آن پر شده و نزدیک است که خام که به تصویر تو اندیشیده
این  ر سازد.ود پخگریبان روزنه نور را بدرد تا وارد خانه شود و آن را از نور خود یا از 

 تعبیر دارای هنجارشکنی تصویری بسیار زیبایی است!
 خویشم طالب  « رخِ مجموعة»باز عشق

 

 جای خط و خال است مرا نقطه و حرف به 
 

 (235: 38/1همان، غ )                                                                                        
شبیه قی تمجموعه، دفتر اشعار یا دیوان شاعر است. مجموعه و دیوان شاعر به معشو

که -جای خط و خال اش بهکند و رخ مجموعهبازی میشده است که وی با آن عشق
ه گوندارد. بیان شاعر با تشبیه مضمر تفضیلی این نقطه و حرف  -معشوق استمختص 

ری( ع شعقابل توجیه ادبی است که دیوان من در زیبایی )از جهت مضامین بلند و بدی
طه جای خط و خال معشوق با نقاز معشوق هم زیباتر است! به همین دلیل است که به

 کند.بازی میو حرفِ مجموعه خویش عشق
 دبستانِ چمن پیوسته گوشِ طفلِ گل    در

 

 سرخ از گوشمالِ حسن اوست « لبِ یاقوت»چون  
 

 (319: 241/1همان، غ )                                                                                          
زار به سبزهدر این بیت غوغا و انفجاری از تصویر و ایماژ به پا شده است! چمن و 

دلیل گوشمال زیبایی معشوق دبستانی مانند شده که گوش طفلِ گل مانند لبِ یاقوت به
همیشه سرخ است. گوش با لب تناسب دارد و یاقوت سنگی گرانبها و قرمزرنگ است 
که مانند لب همیشه قرمز است. لبِ یاقوت ترکیبی استعاری و بدیع است. گوشمالِ 

است. بیان شاعر چنین  صیتشخو دارای  ترکیباتی استعاریحسن و گوشِ طفلِ گل نیز 
است: دلیل اینکه گل در چمن همیشه قرمز رنگ است، این است که حسنِ معشوق 
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)حسن تعلیل(؛ ضمناً حسنِ معشوق  کندمالد و وی را تنبیه میپیوسته گوشِ گل را می
گوید، بلکه قسمی داند؛ حتی از خود معشوق سخن نمیمی« شاگرد»و گل را « معلم»را 

داند! و این تاکیدی مضاعف بر شرافت و از او را که زیبایی است از گل نیز بالاتر می
گوید معشوق گل را گوشمالی داده است، بلکه حسنِ معشوق زیبایی معشوق است؛ نمی

 داند و این نشاندهنده جایگاه بلند معشوق است.را فاعل می
 چون زنــد « هندوی آهم»بر صفِ 

 جج

 ترکِ گــردون خود سواری بیش نیست 
 

 (329: 265/1همان، غ )                                                                                    
ترک  وپوست( تشبیه شده آه شاعر در سیاهی و تاریکی به صفی از افراد هندو )سیاه

شکر تواند به لسواری ساده است و نمی گردون )که استعاره اساطیری از خورشید است(
لبه سیاه آه وی حمله کند؛ این در حالی است که خورشید در قدرت، نورانیت و غ

یان همتاست و این تعبیر شاعر، گریزی است آشکار از هنجار و تکرار در کلام. ببی
 نمناک اش چنین است: خورشید نورانی هم در برابر آه سرد، سیاه و سوزغیرشاعرانه

 یارای ایستادگی ندارد!
 طالب نگهم عزمِ لبی داشت کـه ناگاه

 

 افتاد لغزید به چاهِ ذقن« پای مژه» 
 

 (411: 484/1همان، غ )                                                                                    
اری ژه ترکیبی استعخورد. لغزیدن پایِ مچشم میدر این بیت تصویرسازی جالبی به

غ بلی است که دارای هنجارگریزی و تشخّص هنری و بدیع است. چاهِ ذقن نیز تشبیه
-رانهشاعدهد. بیان غیراست و مجموع این دو تصویر، شکل خاصی از ایماژ را نشان می

جای لب به چانه خواستم لبی را ببینم که نگاهم منحرف شد و بهاش چنین است: می
زدایی و یم؛ اما شاعر این را طوری بیان کرده که باعث ایجاد آشنایمعشوق چشم دوخت

 برجستگی در شعر شده است.
 داغ شو زاهد که دوش از بانگِ نوشانوش ما

 

 شد « گوشِ استغفار»های زیبقی در نغمه 
 

 (413: 489/1همان، غ )                                                                                         
زیبق به معنای سیماب یا جیوه است و اگر سیماب را در گوش بریزیم، گوش کر 

شود. گوشِ استغفار ترکیبی بدیع، زیبا و دارای هنجارگریزی معنایی در حوزه می
قدر بانگ نوشانوش ما استعاره است. بیان خاص و شاعرانه طالب چنین است: دوش آن

مچون جیوه به گوشِ استغفار وارد شد و آن را کر ساخت؛ یعنی از بلند شد که آن آوا ه



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

  

170 
 

 

170 

170 

 
 
 

های سیمابی و به قول شاعر استغفار خبری نماند و این زیباست! ضمن اینکه نغمه
 دارای هنجارگریزی واژگانی است که ترکیبی جالب و بدیع است. « زیبقی»

 این دل ضعیف« دامنِ هوش»هر گه گرفته 
 

 اند هوش کردهبازش به بوی زلف تو بی 
 

 (562: 875/1همان، غ )                                                                                       
عنایی میزی اینکه دل دامنِ هوش را بگیرد، تعبیری بدیع، شاعرانه و دارای هنجارگر

 وعیف ضبندد که دلِ از سوی طالب آملی است. درواقع این تصویر در ذهن ما نقش می
رود؛ به هوش آید و از هوش میرنجور در حکم عاشقی است که پیوسته به هوش می

زند که برخیزد؛ اما بوی زلف معشوق که به مشامش آید و دست به دامان هوش میمی
برانگیز در حوزه زدایی تحسینشود. این نوعی آشناییهوش میرسد دوباره بیمی

 !تصویرسازی شعری است
 چشمِ تر شستم « آبِ رخِ گریه»سحر به 

 

 به خونابه جگر شستم « جبینِ اشک» 
 

 (665: 1123/1همان، غ )                                                                                   
ی در زدایی معنایدر این بیت شاهد دو ترکیب تحسین برانگیز و بدیع دارای آشنایی

خصی شزه تشخیص یا همان استعاره مکنیه هستیم! طالب در این بیت گریه را به حو
شوید. در های خیسش را میگرید و طالب با اشک او چشممانند کرده است که می

ود گر خجمصراع دوم نیز اشک را به انسانی مانند کرده است که پیشانیش را با خون 
گریه  سته است چنین بگوید: هنگام سحر باخوایمشوید. در بیان غیرشاعرانه، طالب می

ین را اقدر گریه کردم که اشکم به خون تبدیل شد. اما زیاد چشمانم را تر کردم و آن
لق زدایی خطوری بیان کرده است که تصویری بدیع و همراه با اعجاب ادبی و آشنایی

 کند.
 گفت رازِ چشم « گوشِ نگه»اشک آمد و به   چشم از تو غایبانه به دل داشت شورشی

 

 (685: 1179/1همان، غ )                                                                                        
در این بیت سه نوع تشخیص وجود دارد: چشم که در دلش قصد شورش داشت؛ 

شود. میکند و نگاه که به گوشش چیزی گفته آید و راز چشم را فاش میاشک که می
وشِ گ» هژیبوجمع این تصاویر در کنار هم باعث ایجاد هنجارگریزی معنایی شده است، 

جای اینکه بگوید: درون دل آشوب و که ترکیبی بدیع و خاص است. طالب به« نگاه
خاص  نه وغوغایی بود که اشک آمد و سر درون دل را آشکار کرد،  این تعبیر هنرمندا

 کار برده است.را به
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 زل خون را نبود از رنگ، بخشی، همچو آبدر ا
 « رویِ خون»سان سرخ گشت از شرمِ اشک من بدین                                          

 (829: 1539/1همان، غ )                                                                                       
م. اهدیشل ادعایی )حسن تعلیل( را از سوی طالب آملی در این بیت هنر آوردن دلی

دلیل . بهگ بودگوید: خون در ازل مانند آب بیرنشاعر با بیانی زیبا و شاعرانه چنین می
یبی اش سرخ شد. رویِ خون نیز ترکشرمساری بسیار از اشکهای زیاد من بود که چهره

 بدیع و دارای شکست هنجار در حوزه معناست.
غ )سینه کفر  (،223: 9/1)غ گلویِ سینه (، 219: 2/1)غ تی نظیر سپهدارِ غم نیز ترکیبا

 (،287: 163/1غ )جبهه دیده (، 225: 15/1)غ تبسمِ دل  (،231: 27/1)غ نفََس  سینة (،224: 12/1
جبینِ (، 308: 214/1)غ چشمِ صبا  (،301: 199/1)غ  دستِ نگاه(، 296: 186/1)غ دلِ نطق 

کامِ ، (397: 445/1)غ ، گردنِ شام (353: 327/1)غ ، زلفِ نسیم (333: 277/1)غ  سلامت
 (،423: 515/1 )غ، پیشانی سحاب (408: 475/1)غ گریبانِ نگاه  (،401: 453/1)غ ها شریان

: 613/1 )غزلفِ دود  (،462: 607/1)غ ، پای تبسم (448: 573/1)غ دستِ هوی، بازوی دل 

 (،517: 754/1)غ  چهره ماتم (،491: 684/1)غ  کفر ، سرِ(480: 655/1)غ چشمِ صبا  (،464
(، 606: 981/1)غ ، سرانگشت خرَد (599: 966/1)غ گلوی ناله  (،543: 823/1)غ پنجه مژگان 

رخِ (، 658: 1106/1)غ پیشانی خیال  (،654: 1098/1)غ ، بغلِ دیده (612: 996/1)غ  جگرِ نطق
)غ  گلوی شوق (،678: 1160/1)غ  تپنجه غیر(، 660: 1111/1)غ غیرت، روی خجالت 

)غ تش آگریبانِ (، 688: 1187/1)غ ، لبِ شیون (681: 1166/1)غ  ، لبِ آستین(680: 1165/1

)غ اهید ن، گردنِ (781: 1418/1)غ بازوی نفََس (، 730: 1287/1)غ کتفِ الم (، 721: 1266/1

(، 810: 1489/1)غ  مژگان ، دستِ گریه، گردنِ(798: 1460/1)غ ، گریبانِ خرد (794: 1452/1

: 1565/1)غ مژه چشمِ زره (، 828: 1536/1)غ سیمای سلامت  (،814: 1503/1)غ گلوی چمن 

: 1635/1غ )بازوی مژگان (، 848: 1583/1)غ مژه آفتاب  (،840: 1565/1)غ دوشِ ماه  (،840

دهانِ  (،1083: 39/2)غ ی صبح چشم شب، ابروسیه  (،1082: 35/2)غ پای لغزِ عشق  (،870
 و ... . ( 1110: 107/2)غ کمرِ عقل  (،1088: 54/2)غ همت 

بار  ولینابرخی از استعارات ترکیبی و بدیع طالب آملی که شاعران پس از او برای 
 اند:کار بردهبه

 صائب تبریزی:
  گیرایـی که مــن دیدم ازو« پنجه مژگانِ»

 

 افشار ســازد بیضــــه فولاد را زرِّ دست 
 

 (26: 44، غ 1دیوان، ج )                                                                                         
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 شود پیدا  آخر روی جانان می« زلفِ آه»ز 
 

 شود پیدادر این ابرِ سیه آن برقِ جولان می 
 

 (166: 323، غ 1همان، ج )                                                                                     
 ن  از تماشــای تو ای مایه امّیدِ جهـــــا

 

 است مرا « دستِ نگاه»غیر افسوس چه در  
 

 (255: 518، غ 1)همان، ج 
 ـاتا به کــی دور بود سایه ابر از سر مــ

 

 ما« جگرِ ساغر»خشک باشد لب ما چون  
 

 (275: 560، غ 1)همان، ج 
 دل پرویز را در هم شکست « پنجه غیرت»

 

 کاری فرهاد رفت هرکجا حرفی ز شیرین 
 

 (681: 1370، غ 2)همان، ج 
  آن را کــه راهزن نشـــود نعلِ واژگــون 

 

 عید هلالِ محرمی است « ابروی مـــاهِ» 
 

 (987: 2010، غ 2)همان، ج 
 بر چوب بست غیرتِ من دستِ شانـــه را  

 

 صبا نیافت« زلفِ نسیمِ»چنین به دست این 
 

 (1024: 2088، غ 2)همان، ج 
 هیهـــات است  « مـــژه آفتاب»به سوزنِ 

 

 رفــو پذیر شـود سینه دریــده صبح  
 

 (1124: 2292، غ 2)همان، ج 
 بکش دست طمع از دامنِ طولِ امل صائب

 

 ماند در سرپنجه مجمر نمی« زلفِ دود»که  
 

 (1535: 3172، غ 3)همان، ج 
 ازو « دهانِ ساغــر»لبی که تنگِ شکــر شد 

 

 ریــــزدبه چشــم من نمکِ انتظار می 
 

 (1843: 3830، غ 4)همان، ج 
 رفتی و در رکابِ تو رفت آبـــروی گـــل 

 

 «گلوی گل»شبنم گره چو گریه شود در  
 

 (2541: 5241، غ 5)همان، ج  
 بیدل دهلوی:

 ای دارمز بـادهز بــرقِ یاس جگـرســــو
 

 ـرا مـــ« لبِ ایــاغ»که شعله نیــــز نبوسد  
 

 (542: 2)غزلیات، ج
 اـر انباشته ذوقِ خفاست « کامِ همت»

 

 شهرِ حاجت نمکِ مائه استغناست 
 

 (968: 2همان، ج )                                                                                
 نخراشی  « گلوی ناله»فل حیا کن تا در این مح

 یست گر فریادرس باشدننَفَس هم کم خروشی                                                       
 (1154: 2همان، ج )                                                                                              

 حزین لاهیجی:
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 ر در خلــــد به روی نگهــم باز کنندگـــ
 ج

 به تماشا نکشیم « گردنِ مژگان»بی رُخت  
 

 (406: 581)دیوان، غ 
 واعظ قزوینی:

 ان اگر پا به می« آبِ رخِ گریه»ننهــــد 
 

  که ز لطفش طلبد عـــذرِ پشیمانی مـــــا؟ 
 

 (46)دیوان: 
فته واعظ شبیه آن را گ است که« زلفِ آه»ترکیب جدید و استعاری طالب آملی 

 است:
 از ما گذشت عمر به آیین مهـــوشان

 

 حسرت ما از قفا کشـــان « گیســوی آهِ» 
 

 (319)همان: 
 قا آنی:

 ز کتّان نهــد رسن  « کتفِ ماه»عدلت به 
 

 حزمت به گردِ آب ز آتش کشد حصــار  
 

 (316)دیوان: 
 ابروی تو بر چهره خورشید کشــد تیغ

 

 نهد غــل« گردنِ ناهید»تو بر  گیســـوی 
 (425)همان: 

 میر عابد سیدای نسفی:
 ایمیار سرکش را به زورِ ناله همدم کرده

 

 ایمخم کرده« بازوی نَفَس»این کمان را ما به  
 (376)کلیات، غ  

 د؛ ولیشدر غزلیات طالب آملی یافت « دهانِ دیده»در این بخش نیز مواردی نظیر 
بل از قاعران )سلمان ساوجی( و ... در آثار ش« دهانِ چشم»ه آن یعنی دلیل آمدن مشاببه

عنوان استعارات بدیع طالب آملی خودداری گونه استعارات بهطالب آملی از آوردن این
در طول یک بیت « سخن»نگفته، اما برای « گیسوی سخن»شد. اگر شاعر دیگری 

ملی الب آطعبیر شاعرانه و بدیع قائل شده است از ذکر این ترکیب به عنوان ت« گیسو»
 خودداری شد. 

 صورت اسنادي )داراي تشخیص(استعارات مکنیه به 2-2-3-2-5
صورت اسنادی )غیراضافی( زدایی معنایی بهاستعارات مکنیه دارای تشخیص و آشنایی

درصد کل استعارات مکنیه  50مورد است که بیش از  75در سراسر غزلیات طالب آملی 
توان فهمید صورت اسنادی در غزلیات طالب آملی است؛ بدین ترتیب میتشخیصی به

زدایی در استعارات و ایجاد تصاویر آفرینی و کاربست آشناییکه وی چقدر در مضمون
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مورد از این نوع استعارات، ذکر شده که  35بدیع و هنری تبحر دارد. در این قسمت 
زدایی در این بخش است و آشنایی درصد از ترکیبات استعاری دارای 50معادل حدود 

 برای جلوگیری از اطناب در کلام از ذکر بقیه آنها خودداری شد. 
 چون خس و خار سوخته دود برآیدش ز سر   

 ج

 « آتش اگر به برکند پیرهنی ز خاک ما» 
 

 (224: 13/1)آملی، غ 
شبیه ی تددر این بیت تعبیر بدیع و شاعرانه طالب بدین شکل است که آتش را به فر

کند. با توجه به سیاق و سبک سخن کرده است که پیراهنی از جنس خاک بر تن می
انگیز های طبیعی را با زبان شاعرانه و خیالتوان دریافت که او پدیدهطالب آملی می

خواهد بگوید: اگر بر سر آتش خاک اش میشاعرانهکند. شاعر در بیان غیروصف می
اده شود؛ اما همین تعبیر سشود و دود از روی آن بلند میاش خاموش میبریزیم شعله

 کند.را با بیانی شاعرانه و زیبا و به شکلی بدیع بیان می
 از حسرتِ افسردن ما  « دهدمرگ جان می»

 

 از چاشنیِ مردن ما « مکدگور لب می» 
 

 (235: 39/1)همان، غ 
راع ر مصهستیم. طالب د در این بیت شاهد دو تعبیر برجسته و بدیع از لحاظ هنری

دهد و اول مرگ را به انسانی تشبیه کرده است که از حسرت افسردن کسی جان می
دلیل هبمیرد. در مصراع دوم نیز گور را به انسانی تشبیه کرده است که لب خود را می

زدایی معنایی دارد و وی با مکد. هر دوی این تعابیر آشناییخوردن چاشنی وجود ما می
 عابیر تشخیصی، برجستگی قابل توجهی به شعرش بخشیده است.این ت

 «  اجل آبِ دهان بر رویـــم افکند»
 ج

 ای نیست مـــرا چون دید زخمِ کاری 
 ج

 (273: 136/1همان، غ )                                                                             
 ی کسی از روی نفرت، یکی از مصداقهایآب دهان افکندن از سوی اجل بر رو

 ت.بارز هنجارگریزی معنایی در شعر طالب است که پیش از این نظیر نداشته اس
 گوهری بود دل افتاده ز دستم ناگاه 

 

 «خم شد آن طره مشکین و ز خاکش برداشت» 
 (297: 190/1)همان، غ  

شود و خم می اینکه دلِ طالب به گوهری تشبیه شده است و طره مشکین معشوق
الب طدارد، نوعی هنجارگریزی معنایی است که به زبان شعری آن را از روی خاک برمی

 تشخص و برجستگی بخشیده است. 
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 ام از دل غمِ احباب شستدوش آبِ دیده
 

 «صورتِ دیوار چشم از خواب شست»وز فغانم  
 ج

 (343: 302/1)همان، غ 
خواب شد و له سر دادم که دیوار بیقدر گریه کردم و ناگوید که آنطالب می

گی رجستبچشمانش را گشوده به من خیره شد! این تعبیری بسیار زیبا، بدیع و دارای 
 ادبی است.

 داشت مگر توبه ز بیداد که دوش  « اشغمزه»
 

 «گردیدتیغ بر کف ز پی خونِ بهل می» 
 

 (519: 761/1)همان، غ 
ا در آنه اما کشیدن وجود دارد؛ز غمزه و تیغدر اشعار قبل از طالب آملی، ترکیباتی ا

زل غاست؛. مانند این بیت از کمال خجندی از  فاعل و قاتل« خود معشوق یا چشم او»
 :816شماره 

 از غمزه چشمِ خونیتَ، بر ریشِ دل زد نشتری  
 ج

 آید برونخونها برون آمد ولی، نشتر نمی 
 

 (286)دیوان: 
فاعل « خود غمزه چشم معشوق»بدیع طالب آملی، که در عبارت اسنادی و درحالی

ی پدر  و قاتل است و این بسیار زیباست! و اینکه غمزه معشوق تیغ بر کف گرفته و
نظیر و خاص در زدایی بیمعشوق افتاده است تا خونش را بریزد، هنجارشکنی و آشنایی

 کند.مطالعه شعر طالب است که تصویری نو را در ذهن ما مجسم می
 ه طالب بر تر و خشک جهان نالید زاربس ک

 « هامون گفت بس»و « اش بگرفتگوش از ناله»بحر                                         
 (621: 1019/1)همان، غ 

 امان طالب بگیرد و هامون به اعتراض، فریادهای بیدلیل نالهاینکه بحر گوشش را به
دی است که نظیر در حوزه تشخیص اسنابیزدایی خاموش باش سر دهد، نوعی آشنایی

 بر زیبایی بیت افزوده و تا پیش از وی نظیر نداشته است.
 « گو عشق دستِ زلزله از آستین بــر آر»

 

 ایمما نیـــز مستعدِ تزلزل نشسته 
 

 (739: 1310/1، غ )همان                                                                       
اند؛ ازجمله افکند؛ قبل از طالب آملی سخن راندهدرباره اینکه عشق زلزله در دل می

 گوید:خود می 607سیف فرغانی در قصیده شماره 
 چون عشقِ دوست ولوله اندر دلت فکند  

 

 بر خویشتن چو زلزله خانه خراب کن 
 

 (213دیوان: )                                                                                             
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ت استه اسل خوطالب آملی برای اولین بار خودِ عشق را منادا قرار داده و از او تزلز
 و این یعنی هنجارشکنی در حوزه معنا که بسیار هنرمندانه و زیباست!

، (220: 4/1)غ « دانه ما به گلو خوشه پروین دارد»است از:  ذکر عباراتی که عبارت
« بِ ماشدر بر نکند خلعتِ مهتاب »، (220: 4/1)غ « آب در دیده ما کسوتِ آتش پوشد»

« است دیده من دلینازک»، (225: 14/1)غ « آتشکده آید به طوافِ لحدِ ما»، (223: 11/1)غ 
 (،396: 443/1)غ « عشق ... بگریست به افسوسِ خریدار و دگر هیچ» (،231: 29/1)غ 

 دریا به فوتِ گوهرِ»(، 425: 519/1)غ « عه چو مینای می نشستطالب دهان ز جر»
: 922/1)غ « به فریاد آید رنگ»و « بو پریشان شود» (،476: 644/1)غ « دانه لب گزیدیک

)غ « ن ای گلرهِ صبا مز»، (581: 926/1)غ « هزار تیر و تبر ... جبین به خاک نهد» (،580

زبان ای اجل چرب»(، 609: 991/1)غ « و بگذاریکی مجادله را دست بر گل»(، 602: 973/1
)غ « زانوی انتعاشهای سرنهاده بهخوابِ خوش کنند/ دل» (،618: 1012/1)غ  «باش

خمیازه » (،641: 1066/1)غ « گر فتد هر دو جهان تیغِ اجل را به دهان»(، 628: 1037/1
)غ ؟ «مگر بر لبِ ایاغ تو بوسه داده چشمِ»(، 645: 1076/1)غ « کشد جگرم در خمارِ داغمی

تو غایبانه به دل  چشم از»(، 659 :1108/1)غ  «ای بیان ز لبش کرددل نکته»(، 646: 1078/1
 (،864: 1620/1)غ « فلک را دست و گردن بسته بودی»(، 685: 1179/1)غ « داشت شورشی

گرد رزههنیم چو باد صبا »(، 894 :1699/1)غ « روزِ ازل که چشم من و می به هم فتاد»
 و ... .( 1075: 19/2)غ « زمزم بتافت روی»و « کوثر کشید دامن»، (1073: 14/2)غ « آبله پای

 ای بسامد استعارات مکنیه )تشخیصی( بدیع و خودساخته یرهدا: نمودار 1نمودار شماره 
 طالب آملی در سراسر غزلیاتش

37%

63%

                                                         

 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 
 بررسي هنجارگریزي واژگاني و معنایي در غزلیات طالب آملي                                         

 

177 
      

  

 ت اضافي )استعارات بعید(صوراستعارات مکنیه به 3-2-3-2-5
اصل فعالیت برعکس استعارۀ قریب، هنرمندانه است و معمولاً ح»استعاره بعید              

و  بّه(ذهنی هنرمند است نه تقلید او. در این استعاره ربط بین مستعارٌله )مش
خاصیة  عارۀبه( نو، دور و غریب است. در متون بلاغی به آن استمستعارمٌنه )مشبّهٌ

و چیز ورزی است و هنرمند بین دنیازمند خیال واند. جامع، دیریاب غربیه نیز گفته
)شمیسا، « ظاهر کاملاً ناهمگون و ناهمخوان شباهتی ظریف کشف کرده است به

1387 :198.) 
 « به گلو خوشه پروین دارد»ما « دانه»

 

 نبود بیهده درباره ما« دهقان»سعیِ  
 

 (220: 4/1ی، غ )آمل                                                                  
شه ا خویخوشه پروین شش ستاره کوچک در آسمان را گویند که آنها را به گردنبند 

ها کنند که ماه مهر و زمان سبزشدن دانهکنند. به برج سنبله هم معنی میانگور تشبیه می
ست.  چیه مراد از دانه و دهقان دقیقاًو محصولات است؛ اما در اینجا مشخص نیست ک

ی اینکه خوشه پروین در گلویش دانه داشته باشد، نوعی تصویر تشخیصی و دارا
 هقاندهنجارگریزی معنایی است. بین دانه، خوشه پروین )در معنای برج سنبله( و 

 ، رزق وگونه تعبیر کرد که مراد از دانه)کشاورز( تناسب وجود دارد. شاید بتوان این
ز اراد روزی )در معنای برج سنبله( است و مراد از خوشه پروین، ماه مهر است و م

سانهاست شود یا مراد از دانه، تقدیر اندهقان، خداوند است که باعث سبز شدن دانه می
 میان رار آدوکل، افلاک است که تقدیو مراد از خوشه پروین بنا به مجاز به علاقه جزء

 معنا ناقص و مبهم است.  هرحالکند. به معین می
 برآورد « جگرِ مرهمِ الماس»طالب 

[ 

 این تحفه به زخم دل چاکی گذرانید 
 

 (410: 481/1همان، غ )                                                                                
ای که گونهت بهترکیبی استعاری و البته کاملاً مبهم اس« جگرِ مرهمِ الماس»ترکیب 

 بدانیم، توان ربط دقیق معنایی آن را فهمید. اگر الماس را استعاره مصرحه از اشکنمی
اش زدهگونه تعبیر کرد که طالب با اشکهای خونین )=جگر( گویا دل چاکتوان اینمی

را  یصی(را مرهم نهاده است و با اشکهای خونین گویا جگرِ اشک خود )در معنای تشخ
دگی شاهد پیچی تحفه و هدیه پیشکش چشمانش کرده است؛ اما باز هم در معنا عنوانبه

 هستیم.
 پیر عقلــی بــرِ کودک منشان  

 

 مگشــای« چینِ پیشانیِ دفتـــر» 
 

 (868: 1631/1)همان، غ                                                             
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یش چین پیشان و بودن است. از طرفی فرد پیر دررگره بر پیشانی داشتن کنایه از اخم
انیِ ین پیشترکیب بدیع و نوی طالب آملی است. مراد از چ« چینِ پیشانیِ دفتر»دارد. 

ن ه چیبدفتر همان دفترِ بسته است که اوراق کاغذ در حالت بسته بودن کتاب شبیه 
ک نار کودکپیر را در  است؛ اما در اینجا ربط بین فرد است که بر پیشانی دفتر نقش بسته

هام ث ابنشاندن و نگشودن چین پیشانی دفتر )بازنکردن دفتر( مشخص نیست و این باع
 و حیرت در کشف معنا شده است.

 استعارات مکنیه به صورت اضافي )غیرتشخیصي( 4-2-3-2-5
نه شود که مستعارماین نوع از استعاره به آن دسته از استعارات مکنیه اطلاق می

ص جان )جمادات و اجسام( باشند. درواقع تشخیبه( حیوانات یا موجودات بی)مشبهٌ
ه بخشی( و ویژگیهای انسانی در آنها وجود ندارد. به این نوع استعار)شخصیت

از  پس آنیمیسم هم مانند پرسونیفیکاسیون نوعی»گویند. یا آنیمیسم می 22جاندارانگاری
و و باشیا دارای روح، صفات، عطر و  ادای معنی به طریق مخیل است. در آنیمیسم

زدایی در های دارای آشناییاینک ذکر نمونه (.183: 1387)شمیسا، « خلاصه زندگی هستند
 غزلیات طالب آملی:

 من ای دل بدار دست   « بادپایِ سعی»از 
 

 کاین توسنی است دشمنِ جان تازیانه را  
 

 (221: 5/1)آملی، غ 
در سرعت، چابکی و لجاجت به اسبی سرکش و  شاعر در این بیت سعی خود را

دیع و بآورده شده در نوع خود « بادپا»صورت وحشی تشبیه کرده و این ترکیب که به
 به محذوف( است.نظیر است و از ملائمات توسنی یا همان اسب سرکش )مشبهٌبی

 ایمما سرِ عیش به فتراکِ غم آویخته
 

 ایمآویخته« طاقِ الم»دل چو فانوس ز  
[ 

 (686: 1181/1همان، غ )                                                                            
شده  یختهشاعر در این بیت دلش را به فانوسی مانند کرده که از طاق سرای الم آو

. زان استآوی است. الم )درد( را به سرایی تشبیه کرده که دل همانند فانوسی از طاق آن
 شبیهتشبیه دل به فانوس از جهت ظاهری قابل اعتناست و نیز از جهت وجه شبه )ت
رای معقول به محسوس( قابل توجه است. نورانیت برای فانوس، مادی )محسوس( و ب

وعی ارای نآید و دشمار میترکیبی بدیع به« طاق الم»دل، معنوی )معقول( است. ترکیب 
خواهد شاعرانه میاست. شاعر در بیان غیرهنجارگریزی معنایی در حوزه آنیمسیم 

 ساده رفاین ح اندوه آمیخته شده و دلمان پر از درد است؛ اما بگوید که زندگی ما با غم و
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 را با مضمونی زیبا و شاعرانه بیان کرده است.
   رشتـــه آه « شیرازه اوراقِ دلم»شده 

[[ 

 ورنه این گل به صد آشفتگیِ سنبل توست 
[ 

 (1070: 9/2همان، غ )                                                                              
ه آشته در این بیت شاعر دلش را به کتابی تشبیه کرده که شیرازه ورقهای آن، ر

 ره مکنیهزدایی در حوزه استعااست. این ترکیب در نوع خود بدیع، زیبا و دارای آشنایی
 خواست چنین بگوید: آه است کهاش میشاعرانهاعر در بیان غیرغیرتشخیصی است. ش

 و ناله ز آهدلم را در حصار خود درآورده و دلم را به خود دوخته است؛ یعنی دلم پر ا
ای گفته که هنجارگریزی معنایی ایجاد کرده است. ترکیب گونهاست، اما این را به

 ست.اکار برده پس از طالب آملی به را نخستین بار صائب تبریزی« شیرازه اوراقِ دل»
 لي: نمودار ستوني بسامد استعارات مصرحه و مکنیه در سراسر غزلیات طالب آم2نمودار شماره 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%

 
 استعارات تمثیلیه و مرکب 3-3-2-5

  .این مورد مجاز بالاستعاره مرکب است و استعاره در جمله را گویند
ه بصورت باید  عنی با مشبّهٌ بهی سروکار داریم که جمله است نه مفرد؛ در اینی             

قة علا کار نرفته است و بهتأمل عقلی دریافت که جمله در معنای  حقیقی خود به
رف( کند؛ مثلاً آب در هاون کوبیدن ممکن )متعاشباهت معنای دیگری را افاده می

یسا، )شم( عمل لغو و ابلهانه است نیست و مراد از آن به قیاس )علاقة شباهت
1387 :201.) 

 ستعاره گویند؛ اما بهتر است که اصطلاح ابه استعاره مرکب، استعاره تمثیلی هم می 
المثل المثل یا ضربکار ببریم که استعاره مرکب جنبه ارسالتمثیلی را در مواردی به

به مرکبی تمثیلی، مشبهٌ داشته باشد؛ یعنی مأخوذ از تشبیه تمثیلی باشد؛ پس استعاره
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است که حکم مثال را داشته باشد. مهتاب به گز پیمودن و خورشید به گل اندودن نیز 
        )همان(.است  استعارۀ تمثیلی از عمل لغو و ناممکن

 اشک پالایی ما از مژه امروزی نیست
 

 « ایمشعله به پرویزنِ مو بیخته»عمرها  
 

 ( 704: 1224/1ی، غ )آمل                                                                        
یزی چردن کردن و از غربال ردکپرویزنِ مو تشبیه بلیغ است و بیختن به معنای صاف

 ن مااست. شعله به پرویزن مو بیختن استعاره مرکب است بدین معنا که اشک ریخت
شین ، آتبه( اشکهای گرمز شعله )مشبهٌدائمی است و همچون شعله آتشین است. مراد ا

آتشین  گوید اشکهایبه( مژه )مشبه( است. میو دائمی )مشبه( است و مراد از مو )مشبهٌ
 زیر کردهکرده و از چهره سراما بر روی مژه قرارگرفته و مژه مانند غربالی آن را صاف

ویر تص گریزی دراست. این تصویر بسیار زیبا و بدیع است و دارای برجستگی و هنجار
 است!

  «غاشیه بر دوشِ ماه نه»رخ بر فروز و 
 

 خورشید را ز حسن چراغی به راه نه  
 

 (840: 1565/1همان، غ )                                                                           
کش به نوکر و مطیع کسی غاشیه به معنای روپوش زین اسب است و غاشیه

ه ش ماکردن است. غاشیه بر دوگویند. غاشیه بر دوش کشیدن نیز کنایه از اطاعتمی
گی خشندنهادن استعاره تمثیلی است به معنای اینکه معشوق )مشبه( در زیبایی و در

رای نیز دا عبیرتبه( نیز زیباتر است و ماه باید مَرکب او باشد. این چهره از ماه )مشبهٌ
ی باشد. در مصراع دوم نیز تشبیه مضمر تفضیلدیع میهنجارگریزی معنایی است و ب

 و ماه نیز زیباتری. گوید تو از خورشیدوجود دارد. می
 : نمودار ستوني بسامد تمامي استعارات غزلیات طالب آملي3نمودار شماره 
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 گیرينتیجه
زه و ی تاطالب آملی ازجمله بزرگترین شاعرانی است که پیوسته در پی ایجاد مضمونها

ی که زند تا جایبداع طرز نو بوده است و میل به گریز از هنجار در اشعارش موج میا
انگیز و زیبا سازی و خلق اشعار خیالخودش را به سبب نبوغ فراوانش در مضمون

 از ژهیبو غزل دیوان خود توجه خاصی به استعاره 1870ستاید. طالب در مجموع می
ی عنایم ژهیبوها به هنجارگریزی واژگانی و نوع مکنیه و دارای تشخیص نموده و بار

 رو سبک شعری او را ممتاز کرده است. مهمترین منبعی که برایزده و از ایندست
افزار ، نرمشد گرفتهکار تشخیص ترکیبات و عبارات بدیع و نوساخته طالب آملی به

گ و تن از شاعران بزر 70است که در آن مجموعة اشعار قریب  3ای درج چندرسانه
 همه مشهور قبل از طالب آملی آمده است. ترکیبات جدیدی که در این مقاله و در

یک از صورت اسنادی در اشعار هیچصورت ترکیبی و چه بهبخشها ذکر شد، چه به
نایی در عنوان هنجارگریزیهای واژگانی و معشاعران قبل از طالب آملی یافت نشده و به

یان تی م؛ حتی هنگامی که کوچکترین شباهت و قرابغزلیات طالب آملی ارائه شده است
آمار  حث وبترکیبات و عبارات طالب آملی و شاعران قبل از او دیده شد، آن موارد از 

ات نو هایی از ترکیبخارج شده است. در حوزه هنجارگریزی واژگانی نیز به ذکر نمونه
از  اقبال لاهوریو بدیع طالب آملی پرداخته شد. صائب تبریزی، حزین لاهیجی و 

ع طالب بدی جمله شاعرانی هستند که برای اولین بار برخی از ترکیبات واژگانی جدید و
ش غزلیات راسرکار برده اند. طالب آملی از کسانی است که از این تشبیه در سآملی را به

می ز تمااتشبیه بلیغ  ژهیبوبسیار استفاده کرده و بسامد تشبیهات سراسر غزلیات وی 
رات ستعاارات دیوانش بیشتر است. البته کار اصلی ما در این پژوهش شناسایی ااستع

ر ه ذکموجود در غزلیات طالب آملی بود و چون آمار دقیقی از این تصویر نبود، ب
وی دهل چندین نمونه بسنده شد. چنانکه ذکر شد، صائب تبریزی، حزین لاهیجی، بیدل

شبیهی دیع تاول بار برخی از این ترکیبات بو قاآنی از جمله شاعرانی هستند که برای 
 کار برده اند.طالب آملی از نوع تشبیه بلیغ را در اشعارشان به

ترین بخش کار این پژوهش به استعاره مربوط بوده است؛ چنانکه مهمترین و اصلی
ذکر شد در این پژوهش به بررسی و کشف تمامی استعارات سراسر غزلیات طالب 

پرداختیم که البته کار بسیار دشوار و زمانبری  -ن و تشخیص خوددر حد توا -آملی 
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بود؛ سپس بسامد تمامی استعارات در نموداری گرد آمده است. در کل غزلیات طالب 
شده است که شامل انواع استعارات نوع استعاره غیرمشترک کشف  650آملی نزدیک به 

شود؛ پس از آن در یحی میمصرحه، مکنیه، بعید، تمثیلیه و مرکب، اساطیری و تلم
زدایی معنایی یا موجد ترین بخش کار، آن دسته از استعاراتی که دارای آشناییاصلی

های بسیاری از این نوع تصاویر و مضمونهای نو و بکر بود، شناسایی، و نمونه
استعارات ذکر شد. استعاراتی که هنجارگریزی نداشت، یعنی شبیه و یا نمونه آنها در 

اعران پیش از طالب آملی آمده است؛ اما در غزلیات کشف شد، عبارت است اشعار ش
از: استعارات مصرحه مرشحه، استعاره اساطیری و استعاره تلمیحی. درباره استعارات 
مصرحه باید گفت طالب آملی با اضافه کردن صفاتی به این نوع استعارات، حتی در این 

از جمله شاعرانی که پس از طالب  بخش هم به نوعی هنجارگریزی دست زده است!
کار برده اند، می آملی برای اولین بار صفات بدیع مربوط به استعارات مصرحه را به

 توان به صائب تبریزی، حزین لاهیجی و اقبال لاهوری اشاره کرد.
شده در سراسر غزلیات زدایی کشفترکیبات استعاری دارای تشخیص و آشنایی 

ری درصد از کل ترکیبات استعا 50ت که شامل نزدیک به مورد اس 130طالب آملی 
شده در غزلیات طالب آملی است؛ این بدان معناست که در این دارای تشخیص کشف 

ر این زدایی است! دقسمت، نیمی از استعارات طالب آملی دارای هنجارگریزی و آشنایی
تعاری ترکیبات اسدرصد  50مورد از این نوع ترکیبات ذکر شده که معادل  65مقاله 

ناب در زدایی در این بخش است و از ذکر بقیه آنها به دلیل دوری از اطدارای آشنایی
ات رکیبتکلام خودداری شده است. از جمله شاعرانی که برای اولین بار استعارات و 

صائب  از: کار برده اند، عبارتنداستعاری خاص و بدیع طالب آملی را در اشعارشان به
 سفی.نزین لاهیجی، بیدل دهلوی، واعظ قزوینی، قاآنی، میرعابد سیدای تبریزی، ح

صورت اسنادی زدایی معنایی بهاستعارات مکنیه دارای تشخیص و آشنایی
 50مورد است که بیش از  75شده در سراسر غزلیات طالب آملی نیز )غیراضافی( کشف

در غزلیات طالب صورت اسنادی یافت شده درصد کل استعارات مکنیه تشخیصی به
آفرینی و کاربست توان دریافت که طالب چقدر در مضمونآملی است؛ بدین ترتیب می

زدایی در استعارات و ایجاد تصاویر بدیع و هنری قدرتمند است. در این مقاله آشنایی
درصد از ترکیبات  50مورد از این نوع استعارات، ذکر شده که معادل حدود  35
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زدایی کشف شده در این بخش است و برای جلوگیری از اطناب یاستعاری دارای آشنای
چه  –در کلام از ذکر بقیه آنها خودداری شد. در حوزه استعارات مکنیه دارای تشخیص 

صورت اسنادی که بیشترین بسامد را در میان تمامی استعارات صورت اضافی و چه بهبه
زدایی ع استعارات دارای آشناییدرصد از این نو 50بیش از  -غزلیات طالب آملی دارد

و ساخته ذهن خلاق و پرشور طالب آملی است که این امر قدرت طالب آملی در خلق 
 دهد. انگیز ناب را نشان میمعانی تازه و تصاویر خیال

( بدیع و ای(، بسامد استعارات مکنیه )تشخیصی)نمودار دایره 1در نمودار شماره 
س، غزلیاتش نشان داده شده است که بر این اساخودساخته طالب آملی در سراسر 

صورت درصد و استعارات بدیع به 63صورت ترکیبی )اضافی( استعارات بدیع به
عارات صورت اضافی )استدرصد است. به چند مورد از استعارات مکنیه به 37اسنادی 

صورت اضافی بعید( نیز اشاره شده است. به چند مورد از استعارات مکنیه به
ه بیزی یرتشخیصی( نیز اشاره شده که یکی از آن موارد را نخستین بار صائب تبر)غ

نیز بسامد  )نمودار ستونی( 2کار برده است. در نمودار شماره تقلید از طالب آملی به
 استعارات مصرحه و مکنیه در سراسر غزلیات طالب آملی نشان داده شده است.

ی آمل ت تمثیلیه و مرکب در غزلیات طالبچنین به ذکر مواردی بدیع از استعاراهم
ی استعارات )نمودار ستونی(، بسامد تمام 3پرداخته شده و در پایان در نمودار شماره 

ز هش اهای این پژوغزلیات طالب آملی نشان داده شده است. درمجموع براساس یافته
نها بدیع مورد از آ 220استعاره سراسر غزلیات طالب آملی نزدیک به  650میان قریب 

 سوم تمامی استعارات غزلیات طالب آملیاست که این بدان معناست که بیش از یک
 انگیز است!ساخته ذهن خلاق و نواندیش او، و این شگفت

 هانوشتيپ
1. Defamiliarization 
2. Victor Shklovsky 
3. Romany jacobson  
4. Yuri tynyanov 
5. Jan mukarvosky 
6. Geoffery n. leech 
7. Foregrounding 
8. Deviation from the norm 
9. Extra regularity 
10. De-automatization 
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د دارد غزل وجو 1870. در دیوان چاپی طالب آملی به تصحیح و تحشیه شهاب طاهری، درمجموع 11
 شود: در بخش اولبیت است. غزلیات طالب آملی در دیوان به سه بخش تقسیم می 13831که شامل 

ست؛ اغزل ذکر شده  1630دلیل اشتباه در شمارش غزلها و اشتباه تایپی غزل هست که به 1711
 798حه غزل بیشتر از تعداد ذکر شده وجود دارد. این اشتباه در شمارش غزلها از صف 81که درحالی

و گرفته کتاب را دربر 898تا  219این بخش صفحات  ادامه یافته است. 898شروع شده و تا صفحه 
افته و غزل هست که مصحّح هنگام چاپ دیوان آنها را ی 147بیت است. در بخش دوم  12682شامل 

کتاب را  1124تا  1068این بخش صفحات  ب آورده است.عنوان مجلّد دوم در آخر همین کتابه
ای از غزلیات طالب غزل هست که دسته 12بیت است. در بخش سوم نیز  1059دربرگرفته و شامل 

تاب را ک 1132تا  1127این بخش صفحات  است. آشوب تخلّص اولیه اوست.« آشوب»با تخلّص آملی 
ه له ارائه شدبیت است. بنابراین، صورت اصلاح شده شماره غزلیات در این مقا 90دربرگرفته و شامل 

: 10/1(، نوشته شده است: )آملی، غ 223طور مثال نوشته شود: )دیوان: جای اینکه بهاست؛ یعنی به
نظر از  ( که نشانگر این است که بیت مورد1130: 9/3(، )آملی، غ 110: 107/2(، )آملی، غ 223
 ه است.یک از بخشهای سه گانه فوق گرفته شدکدام

12. Semantic deviation 
13. Lexical deviation 
14. Simile 
15. Metaphor 
16. Simile Condensed 
17. conceptual metaphor 
18. Explisit Metaphor 
19. Tenor 
20. Vehicle 
21. Personification 
22. Animism 

 منابع
 .1380احمدی، بابک؛ ساختار و تأویل متن؛ تهران: مرکز، 
 .1387ج، تهران: علمی و فرهنگی،  6تبریزی، صائب؛ دیوان؛ به کوشش محمد قهرمان، 

 .1333فروشی خیام، کتاب  کلیات؛ با مقدمه امیری فیروزکوهی، تهران: ـــــــــــــــ؛
ژوهشهای ؛ فصلنامه پ«زدایی در اشعار یدالله رؤیاییآشنایی»خائفی، عباس و نورپیشه، محسن؛ 

 (.1383، )55 -74، ص 5ادبی، ش 
 .1372خجندی، کمال؛ دیوان؛ با تصحیح و مقابله احمد کرمی، تهران: ما، 

 .1337ان، دانشگاه تهر اکبر؛ لغتنامه؛ تهران:دهخدا، علی
 .1387دهلوی، بیدل؛ غزلیات؛ تصحیح اکبر بهداروند، فارس: نوید شیراز، 
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؛ شفیعی کدکنی، جرج موریسن، جولیان بالدیک، یرژی چیچک، یان ماریک، فلیکس تاور
 .1380تاریخ ادبیات ایران از آغاز تا امروز؛ ترجمه یعقوب آژند، تهران: گستره، 

 .1366هران: آگاه، ها؛ تکدکنی، محمدرضا؛ شاعر آیینهشفیعی
 .1350ـــــــــــــــــــــــــ؛ صورخیال در شعر فارسی؛ تهران: نیل، 

 .1385ـــــــــــــــــــــــــ؛ موسیقی شعر؛ تهران: آگاه، 
 .1387شمیسا، سیروس؛ بیان؛ ویرایش سوم، تهران: میترا، 

 .1375شناسی نظم؛ تهران: دانشگاه پیام نور، ــــــــــــــ؛ سبک
 .1380ی، شناسی؛ تهران: فردوســــــــــــــ؛ کلیات سبک

 .1386ــــــــــــــ؛ نقد ادبی؛ تهران: میترا، 
 .1363شیرازی، قاآنی؛ دیوان؛ با مقدمه و تصحیح ناصر هیری، تهران: گلشایی، 

 .1373شناسی به ادبیات؛ ج اول )بخش نظم(، تهران: چشمه، صفوی، کوروش؛ از زبان
ابخانه : کتمحمد؛ کلیات اشعار؛ به اهتمام، تصحیح و تحشیه شهاب طاهری، تهران طالب آملی،

 .1346سنایی، 
دوره سوم،  ؛ مجلّه گوهر،«اصلاح چند اشتباه در ترجمة احوال طالب آملی»طباطبایی، محیط؛ 

 (.1354، )887  -893، ص 12و11ش 
 .1377صر؛ تهران: سمت، های نقد ادبی معامقدم، مهیار؛ نظریهعلوی

 .1391شناسی؛ تهران: سخن، فتوحی، محمود؛ سبک
 .1385ــــــــــــــ؛ نقد ادبی در سبک هندی؛ ویرایش دوم، تهران: سخن، 

 .1362، : اقبالهرانفخرالزمانی قزوینی، عبدالنبی؛ تذکرۀ میخانه؛ به اهتمام احمد گلچین معانی، ت
 .1364ردوسی، ج، تهران: ف 3ا، الله صففرغانی، سیف؛ دیوان؛ با تصحیح و مقدمه ذبیح

 .1359قزوینی، واعظ؛ دیوان؛ تصحیح سید حسن سادات ناصری، تهران: علمی، 
نسانی لوم ا؛ مجلّة دانشکده ادبیات و ع«طالب آملی و صورخیال در دیوان او»منش، عباس؛ کی

 (.1375، )101  -118، ص 2و1دانشگاه تهران، دوره سی و چهارم، ش 
 .1369د؛ کاروان هند؛ مشهد: آستان قدس رضوی، گلچین معانی، احم

 .1362فروشی خیام، لاهیجی، حزین؛ دیوان؛ تصحیح بیژن ترقی، تهران: کتاب
 زدایی و هنجارگریزی در اشعار نیمایی اخوانآشنایی»مدرسی، فاطمه و احمدوند، حسن؛ 

 (.1384، )199 -228، ص 13، مجله علامه، ش «ثالث
ز، ر روصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر؛ تهران: فکمقدادی، بهرام؛ فرهنگ ا

1378. 
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